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 : چکیده
از مراحل  کوشش انسان برای گذری تلاش وواقعی هستند که بازگوکننده های اساطير روایاتی با رگه 

تكاپوی انسخخان برای حفخ خود وريره در اسخخاطير  ،آرزوها ،جهان بينی ،خلاقيت. سخخ ت زندگی اسخخت
ری در شكل گي اسخووره آفرینش و نشش عناصخراهار گانه ،كی از این اسخاطيری. اسختانعكاس یافته 

 . یكی از این عناصر است ،آب جهان هستی است و
 سخاکنين خود را واداشته تا علاوه بر ،ب اطر دارابودن شخرای  آب و هوایی گر  و خشخ  ناقليم ایرا 

 نوشته انانكه این. داشته باشندای ویژه صر آب نگاهبه عن ،دسخت و پنهه نر  کردن با معلل کم آبی
از آفرینش تا زندگی اجتماعی قو  آریایی  ،بررسی اهميت این عنصردر ارکان اسووره در صخدد یافتن و

به  ،آراز و با جاری شدن در تاریخ این سرزمينها باورمندی که از اسخووره. سخاکن ایران زمين را دارد
و بندهش و  مذهبی از جمله اوسخخختا وکتبی مانند دینكرد انانكه کتب. زمان حال نيز رسخخخيده اسخخخت

آثارنویسخندگان تاریخ اسخاطيری ایران در جای جای خود اهميت عنصخر آب را به صورت پراکنده بيان 
یران ن در جامعه اآاله سعی در تهميع و بررسی و تبين این اسووره و نشش پذیری شداشخته اند و این م

 . باستان را دارد

 آناهيتا ،آفرینش ،ایران، آب ،اسووره :هاکلید واژه
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 مقدمه

اسووره تمامی ادراک آد  اوليه از . تاریخ آنسوی مرز ،انسانهایی استی تفكر و اندیشخه ،اسخووره

به جز اسخخووره شخخدن برای افكار ای طبيعتی که برای زیسخختن درآن اسخخلحه. طبيعت پيرامون اوسخخت

برای اگونگی آفرینش محي  پيرامون خود فار  از ها اراییمردمخانی فار  از . نخدارد ،اوليخه انتزاعی

 . بكر خود تمس  جستندی فلسفه بافی به اندیشه

آدمی که سخاخت اسخووره را به همراه داشت اگونگی آفرینش جهان  ،شخاید اولين سخلال نهنی

شكل گيری هستی  :سلالی بزرگ. -سخاخت پاسخ ی جهان شخمول و کيهانی -هسختی و کاینات بود

تان برای تبدیل شد؟ انسان باس -آفرینش  -ه اتفاق افتاد؟اگونه نيسختی به هستی بااین عممت اگون

 ،ادب ،آب :آفرینش را مرکب از اهار عنصخخر دانسخخت ،وسخخيعی پاسخخخ به ناتوانی خود در برابر این پهنه

با ی عناصر. ترکيب و همكاری خود به هسختی مبدل کردند عناصخراربعه که نيسختی را با. آتش ،خاک

 درباور ایران. گيرند تا ابدیت را جاری سخخازندمی کيهانی و مينوی که از السخخت سخخراشخخمهی شخخالوده

زیسخختی خود ی آب در ارخه. باشخخدمی حامی وريره ،توهير ،جاودانگی ،حيات؛ عنصخخر آب  ،باسخختان

ی اسووره ای آورد و در بعد مينوی خود ایزد بانویی اسخت که در باورمی شخكوفایی و تداو  را به ارماان

 . گيردمی هستی حيات از او نشأت

سخخلا ت  آب در اسخخاطير ایرانی اه جایگاهی دارد؟، سخخلال اصخخلی در این پژوهش این اسخخت که

آب اه نششی درشكل گيری حيات  ،درباورمندی ایرانيان باسختان :این اسخت  آیندمی دیگری که ازپی

کند؟خویشكاری و وظيفه آب در تداو  می اهریمن ایفاآب اه نششی درنبرد بين اورمزد و  دارد؟ وکيهان

ينی و مراسم آی ،مميزی پاکی و ناپاکی ،شكل گيری و رشد تمدن ،در بعد اجتماعیحيات اگونه است؟ 

آب اه تأثيری  ،نابودی دشخخمنان و و پهلوانان حماسخخی ایرانی تثبيت شخخهریاران ،ظهور و ،گاهنباره ها

 آميزد؟می آب درهم پایان جهان اگونه با عنصر دارد؟

ه که عنصری است ویژ، آب در باورمندی ایرانيان باستان ؛توان گفت می در پاسخ به سوال اصلی 

آفریند می حيات ؛خاک وآتش ،باد ؛وحدت با این عناصر در عين تلاد با دیگر عناصر ب صوص آتش در

درتولدجهان همه ايز . زندمی حيات را رقم ،از تولخد تا مرگ جانداران ،وبخادر برگرفتن پویش زمخانی

آب به . شخخودمی «آردویسخخوارآناهيتا» و گيردمی برای حفخ این تداو  پيكره دارند و« آب سخخرشخخ »از

ابرهای کوه  و کم  بادها شخخود و بامی شخخرقی برسخخرزمين مشدس جاریی فرمان اورمزد از کرانه
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 به خاصخخخان اورمزد عمرجاودان هدیهکند و می به شخخخهریاران فرهمند کم . یابدمی هرا)البرز( تداو 

 . ایستدمی کند و در برابر اهریمنان و دشمنان سرزمين مشدسمی آب گناهكاران را توهير. کندمی

 روش کار جزء به لحاظ ماهيت و ازنمر هدف جزء تحشيشات نمری و ،عنصخر آب دراساطير ایرانی 

آب در  جایگاه ونشش. در آمده استتحشيشات تاری ی اسخت که به شخيوه توصخيفی تحليلی به نگارش 

شخخكل گيری حيات و کيهان و همینين نشش آب در زندگی اجتماعی و دینی و فرهنا ایرانی وافزون 

ر فردوسی د. از اهداف این نوشتار است ،آب نزد ایرانيانی اسووره دليل اهميت بر آن مش ص نمودن

« يهآثار الباق»در  بيرونی ابوریحان و سرایدمی ،با نشش آفرینی آب ،حماسیهای اسخووره ،«شخاهنامه»

 نویسند کهمی ایران باستانهای و گاهنبارهها از جشن «برهان قاطع »ومحمد حسخن خلف تبریزی در

 ،پژوهشخی در اسخاطير استادمهرداد بهار. کرده اندمی برگزار«آناهيتا»ایرانيان برای پاسخداشخت الهه آب

زگار و کتاب هيلنز و عفيفی و آمو ،فرهنا ایران باستان هاشم رضیتعاليم زرتشت و  ،کتب ميترایسخم

 .بسخخياری کتب ومشا ت دیگر از این دسخخت به صخخورت پراکنده ازآب در باور ایرانيان سخخ ن گفته اند

ه نكات باشد کمی نویسندگان پيشين، های از نوشتهای واگویه ،برخی از کتب و مشا ت سخالهای اخير

 بيشتر براساس، مشا ت پژوهشخی جدید  در دسترس. شخودمی در آن کمتر دیده متأسخفانه جدید بكر و

زبان  مانند ،تاریخ باستان مشترک باهای اميد که رشته. باسختان اسختوار اسختهای واژه شخناسخی زبان

به  همراه با این رشته مسایل جدیدی را رمزگشایی و و، مكمل باسختان شناسی وريره بتواند ،شخناسخی

 . ارایه نمایدعلاقمندان 

 آب

زمين و آسمان را دو نيروی قوی اصلی و دو  ،در آراز اسخاطير سخاده بود و به احتمال قوی انسان 

در بين النهرین  Anuارلب خدایان کهن اسخخاطير باسخختانی مانند انو. انگاشخختمی ابدی –موجود ازلی 

. هندوستان از این عصر بازمانده انددر  Prjabtyدر ایران و پرجابتی  زروان ،در یونانUranusاورانوس

و خدای رير فعال  شودمیها دامپروری باعث ظهور حرفه پدید آمدن تشسيم کار وگسترش کشاورزی و

 اسخخاطيری اقوا  زراعت پيشخخه قرار خدایان فعال در مرکز تفكر بازد ومی خود رنای پدرانهی با اهره

 ( 325 :8959، بهار). گيردمی

مين آب أتداو  این نحو زندگی و حفخ خود در برابر نيروهای و جادوهای دشمن و تانسخان برای  

بزرگ مادر و خدایان  بارورکننده و -برای کشتزارها و بازار برای کا های خویش نياز به خدایان جدید 

همسر  ،مدیترانه خدایان بارور کننده درجوامع کشاورزی از هند تا براین اسخاس. دارد -ماه و گياه  ،آبها
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های ژگیوی ،یخا تابعی از ایزد بانوی بزرگ آب هسخخختند و خدایان بين النهرینی علاوه بر بارورکنندگی

. آميزش اسخخاطير سخخومری و سخخامی اسخختی که نتيهه Mardoch مانند مردوخ. خورشخخيد را نيزدارند

یا طبيعت آنها  شودمی ستيزه هایی است که در طبيعت دیده ،هندو ایرانیهای محور اسخووره )همان (

های همه بازتابی از برخورد ،رعد و برق و گرمای خورشخخيد ،خشخخكسخخالی و باران. کندمی را منعكس

 (99-93 :8991 ،هينلز). يهان وجود دارندکاجزای ی خدایان در همه. گيهانی بودند

توان در سخخه ملخخمون اصخخلی می معانی نمادین آب را. اولين نماد مهم در کشخخاورزی آب اسخخت

 شخخكل نشخخانگرآب این توده بی. وسخخيله تزکيه و مرکز زندگی دوباره ،ی حياتاشخخمه ،خلاصخخه کرد

  اجرای تما  نيروهای بالشوه و بدون شخخكل جرثومهی آب در برگيرنده. نامحدود بودن امكانات اسخخت

ز اراه یافتن به م زنی عميم . تمامی نویدهای پيشخرفت و همینين تمامی تهدیدهای خرد پاشی است

ب آ .آن نماد باروری خلوص حكمت برکت و فلخيلت است نيروی بالشوه اسخت و گرفتن نيروی تازه از

آید نماد جهانی ای آسخخمانی به شخخمار میمادی ازآنها که عويهی نباتی اسخخت و در زمينهی شخخيره

 (2-7 :8ج ،8913، )شواليه. باروری است حاصل يزی و

 ،برمی اندازد ،کندمی آب حل. م لوقات در عالم استی م لوقات هسختی و گور همه أآبها منشخ

ی ی رطوبت حرکت دورانی خون و شيرهآبها تداعی کننده ،آوردنوپدید می از د وشویمی ،سازدپاک می

ات درخت حي یریشه حيات ازی آبها از اشمه. با خشخكی و ایستایی مرگ در تلادند حيات هسختند و

ه آب ب ،صخخورت روان یعنی نيروی لشاا ایزد آسخخمان یعنی باروریجوشخخند آب به در مرکز بهشخخت می

آب و آتش دو عنصر . نور بامدادی است و صخورت شخبنم یعنی موهبت و رحمت الهی تواندهی معنوی

ی اضخخداد در جهان عنصخخری شخخوند آنها ممهر همهکنند ویكی مینفون می در هم متلخخادند که نهایتاً

اصل مهم پدر  آب و آتش تداعی گر دو. طوب وبرای زندگی ضروریندمر در حالت تلاد گر  و. هستند

 ی بارانرطوبت بارور کننده تواند نشان دهندهآسخمان و مادر زمين هسختند هراند که آسخمان پدر می

 ،یعنی اژدهایان و هيو های مار ،م لوقات ترکيبی آبها رالباً (8 ،8919 ،کوپر). باردباشد که برزمين می

، اوسازنده به صورت ماده گ تمساا و نهنا هستند درحالی که نيروی تهدید کننده و بارور ،شير ،قوش

هم  آپ هم نيروی شمسی وهم قمری و ،Apoآپو :ایرانی. رزال و خصوصا ماهی نشان داده شده است

آسمانی یعنی باران و بذری اورمزدی که زمين  فروریزنده و آب (2 ،)همان. اقيانوسخی آراز هستی است

 (81 :8ج ،8913، شواليه). کندحاصل يز می را
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نماد اثرآسمان بر روی  باشخدمی صخداهای بلند زراعی وباران خواهی که همراه با ایهادهای آیين 

در محبس زیر زمينی خود  Zeusباروری او توس  زهوس  و Danaeوجود اسخووره داناهه . زمين اسخت

اسخخووره هایی این . آراز حيات نماد زنانگی اسخخت و باران نماد مردانگی و رویش. دليل این باور اسخخت

 کند که در عين تلخاد درآميزش و یكی شخدن آنها هسختی شكلمی انينی جمع بين اضخداد را بازگو

 ،آسخخخمان و زمين ،ظلمت و نور :آورندمی گيرد و توأمخان بودن و دوتخایی علخل گيهخانی را بوجودمی

از این روسخخت که تما  خدایان آسخخمانی در  و هسخختندکه همه نمود ظهور و حاصخخل يزی ، طلاومفر 

صاعشه . شوندمی حيات جانداران به اسلحه هایی همیون تندر و صاعشه مههز بارش و باروری زمين و

مار و اژدها در بعلخخی از . اسخخت نماد اتحاد مشدس بارورسخخازی ایزد آسخخمان و پذیرندگی مادر زمين

. دانندمی دریا در قعرها گاه زندگی اژدها را در برخی از اسوورهجای. با عنصر آب پيوند دارندها اسخووره

 (33 :8919 ،رکوپ؛ 85 :8913 ،شواليه). است ایرانی اژدهای پرنده نماد ابرهای در اسووره

ی جان جهان نيروی توليد مثل او تداعی کننده: مفاهيم زیربودی درایران در بردارنده ،نمخاد گاو 

برای باروری است گاو نر ن ستين حيوان آفریده شده بود که اهریمن او را کشت ماه و ابرهای باران زا 

نمایانی رب النوع توفان به شخكل پرنده یی اساطيری . آفرینش بعدی خارج شخدی از جان گاو نر نوفه

این روایت شخخبيه . آوردمی به زمين رابه موجب اسخخاطير عشاب آتش ایزدی یا آنرخش  ایرانيان باور در

   (832-839، : 8913 ،م تاریان؛ 972-979 :8919 ،)کوپر. بابلی استی هاسوور

اسخب است در فرهنا ایرانی نمادی ی دارنده اسخب آبی یا ایزدی که درآب مسخكن دارد و نماد 

 آشخناسخت که با افزونی گياهی یا انسخانی و آب پيوند دارند ودر تيشتر یشت درتشابل با خشكسالی قرار

عنی سياوش به م. از نيروهای طبيعی و فوق طبيعی استای نيز خود بن مایهاسخب سخياوش . گيردمی

توان یم ريرزمينی و شگفت انگيزکه س ن شنو یعنی اسبی ،نراسب سياه و اسب س ن گویی دارنده

ارتباط با زیر زمين ارا که رنا سفيد ی رنا سخياه او نشانه موی او را همیون پر سخيمر  آتش زد و

وهنگا   یشت آب که در متون کهن مانند تيشتر ارتباط این اسب با با آسخمان است وارتباط ی نشخانه

اهی باران خوی نشان دهنده ،آیدمی باران آوری در ایزد تيشختر به شخكل اسب نماد ،نبرد با دیو اپوش

ر د اسب شبرنا بهزاد )اسب سياوش( پردمی اسب کي سرو که اون باد به هوا. اسووره سياوش است

در ها که سوای اسووره بالدار همه نماد باران آوری بوده و با آب پيوند دارندهای اسب مه و کلاًشخاهنا

)در روایت پهلوی  ،ال گزه موست پریزاد و مانند مل  جمشيد. پریان نيز جاری هسختندهای داسختان
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داسخختان گشخختاسخخب و مانند ، بيگانههای اهورامزدا گياهان را از موی خود آفرید( باربانی در سخخرزمين

 (889-8913: 822 ،)م تاریان. کتایون در شاهنامه

 آفرینش ؛آب

در ایران ازآرخاز مسخخخآلخه آب و تخأمين آن امرمهم و حياتی بود ومردمان ایران را به ااره جویی  

هدایت آن به کشخختزارها آبياری مصخخنوعی را بوجود  از زمان ه امنشخخيان ابداع ااه و کاریز و. انداخت

احترا  قرار گرفت انان که در آثار  معتشدات مذهبی ایرانيان نيز مهم و مورد در آداب و رسخخو  وآب . آورد

 واجب هرايز بيش از ایرانيان احترا  آب را. یافت ريره نمود وها ادبی و سخخرودهای دینی و نشوش سخخفال

به  تدادن به نباتاینانكه حتی صخورت خود را درآب نمی شخستند وجز برای آشاميدن وآب نآ. شخمردندمی

 (273-277 :8955 ،سمری بوی ؛8937: 879 ،)کریستين سن. این عنصرمشدس دست نمی زدند

 فلات ایرانتا در بين اقوا  مستشر در  است اقليمی و خشخكی آب و هوا باعث شده خاص شخرای 

 پاسب را مشدس شخخخمرده و حرمت ایزد آن را آایرانيان باسخخختان . آب اهميتی صخخخد اندان پيدا کند

 پرستيدند و برای آنان روا قدسی و مينویمی ایرانيان مماهر طبيعت را ،مورخانی به گفته. داشتندمی

 ؛8913: 89 ،یرضخخ؛  ،7 :8992 ،هرودت). شخخدندمی قایل بودند و دارای خصخخایل اجتماعی و اخلاقی

 (817 :8912رضی

 ،اَرَت یشت ،فروردین یشخت ،مهریشخت ؛اوسختاهای و ادعيهها اهميت باران وتأمين آب در نيایش

 مراسم و آداب و نمازهایی. یسنا به صورت جسته و گری ته آمده استهای بعلی از سوره تيشختریه و

مهموعه روایات داراب هرمزدیار باقی مانده  ،برای بارش باران در ادبيات مزدایی زرتشتی درکتاب دینی

ر د یا ناف آبهاست و و در اوستا به معنی فرزندایزد آبهاست  :یا یرز ایزد  Apam nepatاپا  نپات. است

در  شخخودمی پنهم کتاب یشخختها که به نا  آبان یشخخت ناميده یشخخت. شخخودمی پهلوی آبان هم خوانده

اسب  یبلند با ست و دارنده کند نيرومند واو آبها را پ ش می. سختایش و بزرگ داشت ایزد آب است

ازد و بناهيتا رنا میآاین ایزد کم کم در برابر اردوی سخخوره . داردتيشخختر ایزد باران نژاد از او  ،تند رو

. درسخخخها میدوران آریاییه ی آن بکند و سخخخابشهویژگيهایش را به این ایزد بانو منتشل می قخدرت و

 :8913 ،یرض؛ 277-279 :8912 ،رضخی؛ 872:  8959 ،بهار؛ 22: بی تا ،آموزگار؛ 325 :8919 ،)عفيفی

یرا ز" ،". زیرا همه ايز از آب بود". ميداند ؛سرشت؛ آفریده را آب سرشكین سختين ، بندهش(85-89

مردمان نيز ازآب  ،آفرینش ن ست همه آب سرشكی بود... گيتی ازآب سخرشخكی سخاخته شخده اسخت

در بندهش آمده است (8973: 23 ،) مينوی خرد"... . خون درتن اون آب در رود... باشندمی سخرشكی
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کرد  سوی دریای فراخ ها را آفرید آبها بهمزدا آب هنگامی که اهورا ،روز 77 آفرید و به دیگر آب را دو

های هزار دریااه در این دریا جای سرازیر شد آب ،که در جانب جنوب البرز بر زمين گسخترده شده بود

 8959:  ،ربها؛  23: 8973 ،دمينوی خر؛ 378-372 :8919 ،ی)عفيف. ی  دارای خواصی است هر دارد و

 (873و823و18و95

ی جهان در اساطير ایرانی آب دومين آفریده. شودگفته میApi واژه آب در اوسختا به صورت آپی 

 .آب را آفرید برای از ميان بردن دروج  تشنگی ،گوید اورمزد پس از خلق آسمانمی بندهش. مادی است

پس از پنج . از ماه تير، برد که از روز مهر ماه اردیبهشت است تا روز آبانمی روز آفرینش آب زمان 77

مه ب ،پنج روز گاهنبار-روز آسخایش تا روز دی ازمهرماه  زیرا آب  ،آب است روشخن کردن -نا  مَدیُوشخَ

 :8955 ،عوایی ،823و95 : 8959 ،بهار ؛38 :8937 ،دادگی ،387 :8ج ،8938 ،دوسخخت واه ). تيره بود

روز آسخخایش  7روز پس از  57در  را روز پس از پنج روز آسخخایش زمين 77در (87: بی تا ،آموزگار؛ 53

ياهی گی زیرا هر تنه، آب و آتش را به یاری گياه آفرید گياه از موی بيافرید و اورمزد ،روز 27در  گياه را

ر شخخ   آبی بز سخخر و آتش اهارانگشخخت پيش از آن اسخخت که به این نيرو گياه  ،ی)دادگ. رویدمی را سخخ 

پس هسخخت که . فراز داد Eranvejبه ایرانوویچ او ی  گونه(از همه گونه گياهان بود )به (37 ،8937

 و هسخت که مردمان جای به جای بردند و به بيشه و اندر دریا و هو  سپيد مرران هسخت که با آب و

 دیگر آب را ( در بندهش آمده اسخخت دو93 ،8917 ،)تفلخخلی. دیگر گياه که در جهان اسخخت ازآن بود

کرد که در جانب  ها را آفرید آبها به سخخخوی دریای فراخاهورامزدا آبهنگامی که  ،روز 77آفرید و به 

 هر های هزار دریااه در این دریا جای دارد وسخرازیر شد آب ،جنوب البرز بر زمين گسخترده شخده بود

با این زور)آب مشدس( و  » (873 :8959 ،بهار؛ 378 -372:  8919 ،)عفيفی. ی  دارای خواصخی است

) « .شخيدوراپم نپان تيز اسخب را ستایم آن دلير استااثه اجابت کننده را برسخم سخرور بزرگوار شخهریار

 (379 :8919 ،عفيفی

در اسخخووره . دخيل اسخخت رشخخد و بالندگی انسخخان وعنصخخر آب در آفرینش  ،باور اسخخووره ای در

ی  ساقه ریواس که  دهد ومی فرو رفته او به زمين پس از اهل سال بار )آب منی(نوفه ی ،گيومرث

ها هردو در آراز ماه نهم اندا ی پس از جدایی پيكره. رویدمی زن و مرد به هم پيوسته هستند از زمين

ند يتواگيرند )این متن ممی به پایان رسيده و مشی و مشيانه پيكرهها و در آخر ماه نهم رشد اندا  پدیدار

تين ایزدی به خود ن سی با گرفتن فره محي  آمنيونی رحم اشخاره داشخته باشخد( به تكامل جنينی در

 کند که پدر و مادر جهانيان هستند و در پیمی اهورا مزدا به آنان ابلا . زوج بارور انسانی بوجود آمدند
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آب و  ،اهورا»: داشتند که يانمشی و مشيانه در ن ستين گفتار خود ب. و کردار ني  بروند گفتار ،اندیشه

 «. دآفری. آید سختاره و ماه و خورشيد و همه آبادی را که از پرهيزگاری پدید و زمين و گياه و گوسخپند

مشخی و مشيانه پس از رستن از زمين . وگفتند اهریمن همه را آفرید اهریمن اندیشخه آنان را پليد کرد

 (897-893 :8955 ،)عوایی. خوردنددرآخر گوشت  و بعد شير سپس گياه و ،ابتدا آب

 پیروزی؛ نبرد. اهریمن؛ آب

ی خدایی که با باران ارتباط دارد و از این رو اصل همه. خدای کهن آب تيشختر)تيشختریه( اسخت 

در تيشخختر یشخخت اوسخختا نبرد این ایزد با دیو اپوش که دیو . ی باران و باروری اسخختسخخراشخخمه ،آبها

دارد تيشتر به یاری است این دیو باران را از باریدن باز میخشخكسخالی و خشخكی اسخت روایت شخده 

و  و فروهر نيكان به یاری ایزد برز)اپا  نپات( راند ومی با همكاری ایزد باد آب را به با  مينوی خرد و

زدان در اند نوبت با کم  ای و. رودبه یاری ایزد هو  و بهمن امشاسپند به نبرد این دیو خشكسالی می

 تيشتر رایومند ،پس از زرتشخت اسپتمان". دهدمی را شخكسخت –اپوش  –دیو خشخكسخالی ، یاور آب

زیبای گوش زرین لگا  بيرون آید  فرهمند به سخوی دریای وروکرت )فراخكرد( به سخيمای اسب سفيد

ی گرپشت گر)یال گر(گر د  گر با یراق ،او دیو اپورته)اپوش(به سخيمای اسب سياه گرگوش گر برابر در

يشتر ت ،هردوپای پيشخين خود را به هم فشخارند)به هم آویزند(ای سپنتمان زرتشت. به درآید ترسخناک

همند بر دیو فر پس آن گاه تيشتر رایومند. هم به نبرد پردازند رایومند فرهمند با دیو اپوش تا نيمروز با

 (29-23 :بی تا، آموزگار؛ 889 :8913 ،ن)م تاریا ". اپوش ايره شود

اوستا نبرد این ایزد با دیو اپوش که دیو خشكسالی و خشكی است روایت شده در تيشختر یشخت  

با همكاری ایزد باد آب را به  دارد تيشتر به یاری مينوی خرد واسخت این دیو باران را از باریدن باز می

ه نبرد ببه یاری ایزد برز)اپا  نپات(و فروهر نيكان و به یاری ایزد هو  و بهمن امشاسپند  راند ومی با 

را  –اپوش  –دیو خشخخكسخخالی  ،در اند نوبت با کم  ایزدان یاور آب و. روداین دیو خشخخكسخخالی می

زد این ایهای پيكر گردانی تيشتر در این نبرد و تايير اهره (23-29 :بی تا، )آموزگار. دهدمی شخكست

ين جوان بلند قامتی که در اولمرد  :مانند. باشد تواند تمثيلی از دورانهای کشخاورزیدر نبرد با اپوش می

 در دومين تمثيل به صورت. شودکرد می نبرد باعث فرو افتادن قورات بزرگ باران و ایهاد دریای فراخ

با دیو  با سازو برگ زرین که آید زیبا سفيد زرین گوش وگاوی زرین شاخ سپس به شكل اسبی در می

با د  سياه و کوتاه و ظاهری ترسناک  و بریده گوش اپوش که به صخورت اسب سياهی است بی یال و

نشيند در نبرد دو  به کم  ایزدان خورد و عشب میدر نبرد اول تيشختر شخكسخت می. شخودروبرو می
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برق و تندر  رعد وهای زیباترین قسخخمت این نبرد نماد. شخخودحامی آب و اورمزد و بهدینان پيروز می

راند برد باد ابرهای باران زا را به این سو و آن سو می  میبه با گيرد ومی تيشتر آب را از دریا بر. است

و کشد و همكار دیکوبد این آتش شخراره میتيشختر گرز خود را بر آتش وازیشخته که در ابرهاسخت می

هلاک  آورد ومی نا  دارد از وحشخخت خروشخخی بر Spngrvsh اپوش که دیو سخخپنهروش)سخخپنهگر(

 (99-95و21 :8991، )هينلز. ان()نماد رعد وبرق پيش از بار شودمی

آید می آب در نبرد با اهریمن از زیر زمين با سوراخ کردن زمين بيرون :در بندهش آمده است که 

اهریمن برای جلوگيری از امداد آب به دیگران آب . رسخخاندمی به گياه و گاو و کيومرث و آتش یاری و

ی خواهد تا مزهمی اردیبهشت و شهریور یاری مينوی آب از دهش ایزدان بهمن و. سخازدمی را بد مزه

 نبرد بين اهریمن و اورمزد در تما  گيتی و (8959: 77 ،)بهار. باز پس گيرد پتياره )اهریمن ( خود را از

 ؛د آبتشنگی برض ؛آسمان تيرگی برضد» : گویدمی بندهش. گيردمی و شخر در بين تما  عناصخر خير

 :درآسمان.. .گرسنگی و تشنگی برضد گوسفندان؛ کر  برضدگياه؛ ينزم و وَزَ  بر ضد پليدی و خ رَفستر

ری اون تير اباخت ؛هفت اباختر سپاهبد برضد اختران سپاهبد  ؛مرگ آور برضد اخترانی اباختران هرزه

آتش وازشت)آتش خفته در ابرها که باعث ریزش  ضخد اسخپنهروش بر در ابر پایه نيز... برضخد تيشختر

 یدیگر ب. اپوش دیو)دیو خشخخكسخخالی(بر ضخخدتيشخختروهمكاران تيشخخترآمد ؛رعدوبرق( ،شخخودمی باران

اثرات این درگيری در اخترسخناسی نيز  «. شخماراُشخمگان دیوان بر ضخد ایزدان باد و باران سخازآمدند

 و گيرندمی تيشخختر در آسخخمان با خرانا زمانی که در ی  مدار قراری جنا بين سخختاره. پيداسخخت

 ،آویزندمی یكی از یاران اورمزد در هم هرکدا  از یاران اهریمن با تازدمی ن به سپهرهنگامی که اهریم

براساس  .انانكه آناهيد با سخدویس که سخپاهبد نيمروز اسخت و تير با تيشتر که سپاهبد خراسان است

 ستوان انين برداشت کرد که خشكسالی و باران خيز بودن فصول در ایران زمين براسامی این تفاسير

ان بلكه صور فلكی و قرار گرفتن ستارگ ،زایش و بارش ابرها دارد ،نه تنها منشخا زمينیها اعتشاد آریایی

نوی می، 75-71 :8959 ،)بهار. بر مدارات زمين نيز تاثير بسخخخزایی بر ارخه آب در حيات زمين دارد

 (893 :8973 ،خرد

سخخخر  با قوراتی به بزرگی سخخخر گاو و باردباران می :زمان پيروزی یاران اورمزد بر ارتش اهریمن

شخوند تيشخختر ده ها و اراگاهها جاری میبدون مانع به مزرعه نهاآریزد هفت کشخخور فرو می انسخان بر

مانده اسخخت با با این باران زهری را که از جانوران مونی در زمين باقی آورد وشخخبانه روز باران فرو می

 ود اشمه و سه دریای کوا  دو این آبها سه دریای بزرگ بيست واز  برد وآميزد و به دریا میآب می
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شش ی اهریمن ندر آراز آفرینش گيتی در حمله. آید تيشتر عمل زندگی ب ش داردرود پر آب پدید می

نژاد از  و ریایی استآاو حامی سرزمين . ی اوسختها از طریق آنها در جهان به عهدهپ ش آبها و دانه

م روزی که ابتدا اقلي. منسخوب به اوسخت جشخن تيرگان در روز سخيزدهم تير. ایزد دارد اپا  نپات یا برز

 تفكر هفت اقليم از این اسووره. آید و سپس شش اقليم دیگرمی از زیر آب بيرون Khvnyrsخونيرس 

( 51 ،8955 ،عوایی ،92 ،8959 ،بهار ،357-353و257و283 ،8919 ،عفيفی). گيردمی سخخراشخخمه

سی  زمين. . برابر وپهنا با ژرفا درازابا پهنا ،بی نشخيب و فراز ،دورگذر ،گرد: زمين را آفریدآهورا[ازآب »]

زمين  ،پدیدآمدند او از آن ستاره را ساخت که دریاها ،ستاره[تيشتر-هنگامی که ]ایزد... و سه گونه است

 ،ی)دادگ «. دارای زیر و زبر و بلندی و نشخخيب شخخد ،به هفت پاره بگسخخسخخت ؛را همه جای نم بگرفت

8937: 57) 

ر باشد که نشان از ترکيب موالب نهومی ريمربوط می ،کردن تيشتر با حرکت سياراتپيكر عوض

اون تيشختر سختاره اسخت و مثل بهرا  سياره نيست که . باشخد میبابلی و نهو  بابلی در مورد تيشختر

همه ایشان را نيز به خورشيد ماه و باران باراند که  ،تيشتر آب ستاند». کندمی نهومی را طیهای خانه

بر یشت هشتم بنا«اندستارگان بلند کرد دیگر این که وازشت باد و ابر همكار و یاور تيشتر سپاهبد شرق

ای ست تيشختر ستاره (79-75 :8955 ،عوایی؛ 923 -939:  8ج، 8938 ،)دوسخت واهاوسختا تير یشخت

 هاستی ستارهدر آپم نپان است او سرور همهنژادش  تواناست و سخپيد درخشنده و او سرشت آب دارد

بود پری نيایش بودن همسخخنا هرمز آفریده شخخده اسخخت اگر انين نمی ی سخختایش ودر شخخایسخخته

های آب است برای ی اشخمهطلوع اوهم زمان با تازش دوباره ،بردخشخكسخالی همه جا را از ميان می

 :8959 ،بهار؛  21 :8991، هينلز ). بریان کرد برآوردن و طلوع او باید گوسخخپندی ی  رنا را قربانی و

 (77-79و829-827و 99-92

اوليه  یوی ایهاد کننده. های گوناگون مورد توصخخيف قرارگرفته اسخختبندهش تيشخختر از جنبه در

داهمی  یطبيعت تيشتر را سراشمهی در تيشتر یشت گردش سا نه باران و دریاها و دریااه هاسخت و

های ی ستارگان و حامی سرزمينسرور همه ،شخكندجادوگران را درهم می ،دهدفرزند می. داندآبها می

نگاه آ قدرت تيشخختر. اند که بر باریدن باران نمارت داردمانند شخخعرای یمانی دانسخخته آریایی اسخخت و

که ناشخخی از گرمای تابسخختان و خشخخكسخخالی اسخخت و ، وریمآکه افت بزرگی به یاد  ،برد توان پیمی

قداست آب و زمين در بين  (95-99 :8991 ،)هينلز. کندهای گسخترده را تهدید مینی با بيابانسخرزمي

هر کدا  برای آفرینش  سخختارگان که در آسخخمان پيدا هسخختند ،ایرانيان کهن تا بدان پایه اسخخت که
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برای  (تی آبها در آن اسخخی آب اهره )سخختارگانی که ت مهسخختاره :انانكه. عهده دارنده ای بوظيفه

ی ی گياه اهره )سخختارگانی که ت مهی زمين اهره برای افزایش زمين و سختارهآفرینش آب و سختاره

ات ی حيوانی )سخختارگانی که ت مههگوسخخفند اهری برای افزایش گياه و سخختاره (گياهان در آنهاسخخت

وسفند در گياه و گی آب و زمين برای افزایش گوسفندان و ستاره اهلی مانند گاو و گوسفند در آنهاست(

 (257 :8919 ،عفيفی ،89و 97 :8973، )مينوی خرد. انداهره برای افزایش نژاد مردمان آفریده شده

و نگهبان آب هاست  کندمی آب را حمایت اسخت که ایزدانی یكی از Hyvrtat )هآوروتات( خرداد

پرهيزکاران همكاران او هستند ایزد تيشتر و باد و فروهر . در این جهان شادابی گياهان ممهر اوست و

سپارد و باد آنرا با شتاب به سوی می ستاند به بادمیها اهریمن آب را به یاری فروهری در دوران حمله

و ها خرداد سخرور سال»: ( در بندهش آمده 85 :بی تا ،باراند)آموزگارمی برد و بوسخيله ابرمی کشخورها

که او سرور همه است اورا آب گيتی خویش است انين ماهها و روزهاسخت و ایمن از این روی اسخت 

بست و زمين را نيز آبادانی از آهسختی زایش پرورش همه اسختومندان )موجودات مادی(جهان از  :گوید

در اوسخختای تازه این دو  ید وآمی در گاهان خرداد پوشخخه با امرداد (335: 8919 ،)عفيفی «. اوسخخت

آنها بر تشنگی و  (9و8بندهای  ،3یسخنه ی ،27و8بندهای  ،9امشخاسخپند وآب و گياه مترادفند )یسخنه 

-873و59 :8959، بهار ؛779 : 8ج ،8938 ،)دوسخخت واه( 39بند ،83شخخوند )یشخخت می يرهاگرسخخنگی 

 (275و879

خاک ی طبيعی آب برروی زمين رود اسخخت که با جاری شخخدن خود برگسخخترههای از جلوهیكی 

يدند ایزد پرستمی را به صورت ایزدی زیبا آورد نياکان باستانی ما اومی آبادانی و سرسبزی را به ارماان

اردوی به معنی رطوبت در آراز نا  رودخانه . (Anahita بخانوی نخاهيخد/ اناهيد)اردوی سخخخوره آناهيتا

ای در اساطير نا  رودخانه ش صيت خدایی پيدا مشدسخی بوده اسخت و به پيروی از اصخل شناخته شده

نا ب یابد وی آبها سروری میی اردوی سروری داشته کم کم برهمهن ست بررودخانهاو که . کرده است

ت گيرد و ش صيت اپا  نپات در ش صيشود و از اپا  نپات نيز پيشی میو مادر آنها می بر بندهش پدر

 ی عشخخق واین ایزد بانو با صخخفات نيرومندی زیبایی و خردمندی به صخخورت الهه. روداو تحليل می

و ا. شودگونه مادر خدای نيز میبدین جوشد وی حيات از وجود او میزیرا اشخمه. یدآی نيز در میبارور

ی بابلی به الهه Ishtar ی عشخخق و زیبایی در یونان وایشخخترالهه Aphroditهمتای ایرانی آفرودیت 

 بری او اهای گردونهای دارد با اهار اسب سفيد اسبناهيد یا اردوی سوره آناهيتا گردونهآ. رودشخمار می

 -ند کنهای آب در آسمان که خود آب فرریزنده را تامين میتهلی و نماد –تگرگ هستند باران برف و
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ای آراسخخته با صخخد ای خانهی هر در یااهی آسخخمان جای گزیده اسخخت و بر کرانهدر بلندترین طبشه او

 ابرهای آسخخمان به فرمان اورمزد باران واز فراز  او هزار سخختون خوش تراش دارد ی درخشخخان وپنهره

 :8953 ،فره وشی ؛ 397و287:  8919 ،عفيفی؛ 29-23 :بی تا ،)آموزگار. باراندبرف و تگرگ را فرو می

 (  217-218 :8912 ،رضی ؛858-891

او زنی نيرومند زیبا سپيد و خوش اندا  است با  :در اوسختا آناهيد این گونه توصخيف شخده اسخت  

 (829 ،93 ،5 ،بندهای7 ،زرین در بر )یشت ای پربها پراين وکفشهایی زرین و کمربندی برميان و جبه

 (821، 825بندهای ،7تاجی با یكصد گوهر برسر دارد )یشت ای زرین برگوش واو برسخم در دست گوشواره

 ،7برند )یشخخت می او به اهار اسخخب نری (و گردو نه11بند  ،7برد )یشخخت می او در ميان سخختارگان به سخخر

 (231-925 :8ج  ،8938 ،)دوست واه. (82بند ،7اند )یشت(که باد باران ابر تگرگ89 ،88بندهای 

شخخبنم که  :گونه آب اسخخت85درآبان یشخخت آناهيتا دارای هزاران دریااه وهزاران رود و صخخاحب  

)آب منی خدوی ،ااه که آبی آرا  است ،باردمی بارانی است که ،رود که کوه تاز است ،برگياهان نشخيند

شير گوسفندان  زهدان و و آبی که در پوست و اش  و خون و رورن و جفتگيری و خوی)عرق( دهن( و

هر  و آبی که زیر سخاقه گياهان باشد وآبی که درگياهان آمي ته که آب تن و ت مه خوانند  ،و مردمان

 (39-31و57 :8955 ،)عوایی. را سرش  آبی به ته باشدای ساقه

دریاهایی که درمان دردها  ،بوجودآمدن دریاهای مشدس ؛بندهش از اگونگی جاری شدن رودها  

لوف و برای آبياری و شخخرب مردمان خونيریس )همه از  آب شخخيرین دارند یا و هسخختندها و بيماری

را بد مزه و  و رودها و دریاهاها اهریمن برای دشمنی با آناهيد اشمه. گویدمی اردیسخور آناهيد( س ن

بندهش تمامی این دریاها و رودها را ی  . نمایدمی خورناکها با جزرومد برای انسخخان کند ومی شخخور

و دریاهای کنونی موابشت داده  را با رودهاها مورخين امروزی برخی از این نا . کندمی به ی  بنا  نکر

فراخكرد را باخليج فارس یا اقيانوس  ،ايیسخخت به معنی سخخپيدی درخشخخان با اروميه یا جيحون :اند 

آب آن گر  وشخور است و هيچ  :اسختنين توصخيف شخدهاسخت یيای دریااه. هندیكی دانسخته اند

از  ادهای باران خيز و حيات افزا)بکند بنش به دریای فراخكرد پيوسته است جانوری در آن زندگی نمی

ریا در مورد این د شودمی هو  حفخ، گيرندومكان مشدسی است که اکسير جوانیمی این دریا سراشمه

کانسخخه بنا  (22 ،8973 ،مينوی خرد)دینكرد و بندهش آمده اسخخت (  ،زیادی در اوسخختاهای افسخخانه

 آبش و وز  وجود نداشته و حيوان مونی و مارن ست در آن  برروایات بندهش در سيستان قرار دارد و

بزرگ از جمله رود هيرمند و وادینی و شش  ی آب کوا  وافراسياب هزار اشمه. شخيرین بوده است
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مردمان را در جای آن  از ميان برد و ری تهقابل کشخختيرانی دیگر را که به این دریا اه میی رودخانه

 (253و295-291 :8912 ،رضی ،889 :8959 ،)بهار. مستشر کرد

گرفت سخخخپس بعد از پس روی هفت اقليم از  بندهش معتشد اسخخخت ابتدا آب تمامی زمين را فرا

دور اقليم هفتم را فرا گرفتند و ی  سو  اقليم هفتم را دریای  برآورد که شش اقليم دور تا زیرآب سخر

ی فرشخخگرد و بيمرگی که برا، gokaranاورمزد هو  سخخپيد گ گوکرن. مشدس فراخكرد فراگرفته اسخخت

خود نُه کوه ی تمامی گياهان اسخت و در ساقهی رم که دارای ت مهی درخت دور کننده نياز اسخت و

در بن دریای ، و به هفت اقليم جاری ست جوی که نيمی از آبهای جهان را در خود دارد 33333دارای 

در نزد ایرانيان مشدس  ای سخخخت وپهلوی افسخخخانه وه رود، مهمترین رودها اروند رود. فراخكرد آفرید

ان ی ساسانيها در دورهاین بود که در سرزمين ایرانویج جاری بوده اند بعد و گمان بر شدندشخمرده می

 رود مشدس ی این دورود زیر تاثير دوشخخاید افسخخانه. دجله و سخخند نهادند رود را بر ایرانيان نا  این دو

ان رود از شمال به جنوب جری های ایرانی این دوافسانه بر بنا. النهرین بودهبين دجله و فرات در اساطير

توان حدود و ثاور می با این توضيح اند و این امر با جهت جریان رودها در سخيبری ماایر اسختداشخته

ه داند کمی ؛جایگاه طلوع خورشيد ؛ریزش همه آبها را از سرزمين ارزه  مينوی خرد. ایران را تصور نمود

رود و می pudigبه دریای پودیا جاریست و، کندمی جایی که خورشيد رروب ؛کشور سَوهَ به سخمت 

، دادگی ؛839-833و 58و 92 :8973 ،)مينوی خرد. گرددمی ازآنهخا بخه دریخای ورکش)فراخكرد(بخاز

مت بارورسخخازی ابرها را دارد باد اسخخت که سخخ   ،از همراهان ایزد آب (887 :8959 ،بهار ،57-57 :8937

تهسخمی است از  Veyo/ Vay وای )ویو(. گذارددر عين حال خشخم طبيعت را نيز به نمایش می ولی

ن ای زریایزد وای گردونه. در طوفان مرگ ورد وآزا زندگی میباران بادی که در ابر ،فلا و همینين باد

 رینشآف مينوی خرد دليل. شوددارد بعلخی از یشختها در ستایش ایزد هواست که را  یشت ناميده می

 و دليل بوجود آمدن دریاها در کنار کوهها)البرز( داندمی خواسخختگاه بادها و ابرهای باران خيز ،کوهها را

 ،8919 ،عفيفی؛ و 58و 92 :8973 ،)مينوی خرد. داندمی زنخدگی ب شخخخی اورمزد بخه آفریدگان خود

مردمان ایران زمين خاسخخختگاه ابر را خاوران  (21 : ،بی تا ،آموزگار؛ 89 :8959 ،کرتيس؛  335و229

 ابرها از خاوران به سخخخمت ایران آمده و. برندمی ابرهای باران خيز را بدان سخخخو ،زیرا بادها. ميدانند

ان انان ایش ،من ازآب فراز آفرید  ابر را س ت دلپذیر اون بر مردمان فراز بارد»: گویندمی بارند ومی

 ( 8973: 837 ،مينوی خرد ؛ 37 :8959 ،)بهار. «. شدرا خوش آید که تن را جان با
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 خویشکاری؛ آب

ر دست به کشاورزی زدند د هنگامی که آریایيان از دامپروری دست برداشته و یكهانشين شدند و

مردمان کشاورز به اهميت عنصر اب در زندگی خود پی برده . رده بندی ایزدان خود تهدید نمر نمودند

دليل واگونگی بارش باران انين آمده  ،در این اسووره ها. قایل شدندای ویژههای برای او اسخووره و

برای از بين بردن زهر خرفسخختران در گيتی  در ابتدای آفرینش باران به مدت سخخی شخخبانه روز. اسخخت

وجود ه وآنرخش کرد تا دریاهای شخخخور ب اهریمن تاب نياورد و اپوش را مأمور تندر. بخاریدن آراز کرد

انه در بارش دو  د کارند ومی سه بارش است که مردمان در بارش اول دانهی این تمثيل نشانه. بيایند

. است آب ایهاد حياتی مهم ترین وظيفه. دهدمی بارش سو  دانه در دهد ومی خوشه و کندمی رشد

 (831 :8955 ،س)مری بوی

 .آدميان گرفته تا محي  جنينی استی از نوفه ،به هرشكلی وها تمامی آب اردویسور آناهيد مادر 

ن دوباره آبست از خون پالوده شخوند و مادگان اون بزایند و از ت مه نران نگهداری کندتا او وظيفه دارد

در برابر امواج  در گذر از دریاها آفریدگان را و کندمی پ ش کشوری آب دریاها را به همه آناهيد. شوند

 ،)مينوی خرد دارد(او را حفخ کندای زرتشخختی فرهی در اندیشخخه بلند یاری نموده و فره ی)هرموجودی

 (887-889 :8959 ،)بهار ". ارونداسپ، ناف آبها ،خدای مادگان ،بُرز" :(839-833 :8973

دليل سرسبزی نشانه حيات و ه خرداد ب. و سبزی هاستها آب پاسدار خرداد پنهمين امشخاسپند و

موجودات جهان وآبادانی زمين به ی زایش و پرورش همه ،هستی. ماههای سال برتری داردی بر همه

ی حامی آب در زمين که بودنش نشانه. اینها بدليل حمایت خرداد ازآب استی همه و آب بستگی دارد

انی تا زم ،خردادی در گاهنباره. داردای جایگاه ویژهای نوروز و شكوفایی حيات است و در تشویم اسووره

ن دوری و ریم مرد  بد از رفتار نيكوکنند و و بوی خوش بویند و به تن کنند نيكوی که مردمان جامه

سال نيكویی در  شد و بدیها از ایشخان دورخواهد ،م صخوص این روز را بهای آورندهای وآیين گزینند

 پيش خواهند داشخت وآب را نيكو بدارند و آزار نرسخانند)منمورآلوده کردن آب است(آنگاه خرداد ازآنان

 (239و271 :8959 ،بهار؛  98: بی تا ،)آموزگار. راضی خواهد بود

 دیگر فراهمای برای ساخت اسوورهای سازد یا بهانهمی عنصر آب یا خود اسوورهها در اسخووره 

ر باز داشت برای باز آوردن هافراسياب آب را از ایرانش. شودمی جاری و سخاریها در اسخووره و کندمی

ی پرشكوه به خانهای ای با جامهایزد بانوی زمين به شكل دوشيزه «سپندارمد »آب و حل این مشخكل

از او خواسخختگاری  شخخود وی سخخپندارمد میبنابر متنهای پهلوی افراسخخياب دلباخته. منواهر داخل شخخد
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دارد که آب را به ایرانشخخهر بازآورد و اون از همه ايز می سخخپندارمد ن سخخت افراسخخياب را وا. کندمی

گذشتن از آب در اساطير ایرانی اهميت  (297 ،8959، )بهار. رودمی شود دوباره به زمين فرومی مومآن

گذرند این شخاید در اصل می خاصخی دارد ارلب قهرمانان پس از دسخت یافتن به موفشيتی بزرگ ازآب

: 895 ،)دادگی. پيونددتازه به وقوع می تحولی ،هر بار از آب گذشخختندربراین پایه اسخختوار اسخخت که 

 (3و1/ 85و7و93و99و 85/87 :8913 ،شاهنامه؛ 8937

نا  برده شده است که شستشو و یا نوشيدن آن پير را جوان و عمر را ای از اشخمهها در اسخووره

 آب حيات ميداند که به دل ظلمات و تاریكیی شخاهنامه اسكندر را طالب وجوینده. گرداندمی جاویدان

یزدگرد ازآب اشمه سو  و (2بند ،72آب اسخت )هاتهای دیگر از خویشخكاریآب شخفاب ش یكی . رودمی

ه دستور فریدون مبنی بر شست و شو ب. روا و جسم استی پا ینده یابد آب توهير کننده است ومی شخفا

ارزش وا ی آب در پا یندگی و توهير جسم و ی نشانه، و شخهنواز پس از آزادی از دسخت ضخحاک ارنواز

 (258-252 :8912 ،رضی؛ 53 :8955 ،عوایی؛ 23، 8ج: 8937، ) دوست واه. ناپاکی هاستروا از 

 گاهنباره؛ آیین ؛ آب

 ان نيكوو آفریدگها پای گرفتن دین و آیين و پرسختش ایزدان را سپاس از نيكی ،اندیشخه آریایی 

دان وکار برای مردمان قدرت ني  آن اسخت که آب و آتش را خوب و به آیين و پرستش ایز». داندمی

شود اورمزد به می زرتشخت برای کامی خواهی به اورمزد متوسخل (97 ،)مينوی خرد. «ني  رایج دارند

نيرو و  داشتن ،یسنا97از اینرو پيروان زرتشت در هات . «کا  خود را از آبها ب واه »: گوید می زرتشخت

 (19-13: بی تا ،)آموزگار. خواهندمی فرزندان ني  را از آبها

 در آب کيانسخخه کند و هووی هربار خود رانزدیكی می «هووی»زردشخخت سخخه بار با همسخخر خود 

ا هایزد نریوسنا آن نوفه. شونداین آب می های زردشت ازطریق هووی واردشوید و نوفه)هامون(می

ب با مناس ر زمان تاد ،سخپاردگيرد و برای نگهداری به ایزد بانو اردوی سخوره آناهيتا میرا در اختيار می

فروهر مشدس گماشته شده  هابرای نگهداری این نوفه. مادران فرزندان موعود زردشت بياميزدی نوفه

 همیون سه ارا  در بن دریااه گویندهمان آب کيانسخه است که میها جای نگهداری این نوفه. اند

 (833-8959: 278 ،)بهار. درخشندمی

 هرسد درآب کيانسمی و نسخبش به زردشت نامی دارد()کسخی که پدر  بنا  ناميا پدای دوشخيزه 

 شخود و وی اوشيدر یا هوشيدر را بدنيامی زردشخت وارد بدن اوی خورد نوفهمی آن آبو از. نشخيندمی

به برکت این کار سه سال برای گياهان بهار مداو   رسد ومی اوشيدر به مشا  گفتگو با اورمزد. آوردمی
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های ينیب ه یاوشيدر دیو ملكوس سرمای س تی ایهاد ميكند که مرد  با پيشدر پایان هزار. خواهد بود

 اهار پایان را نابود و سخرمای سخ ت در اهار زمستان بيشتر مرد  و شخوندمی پيشخوایان دینی آماده

ورجمكرد که  شخخخود و مردمان واهارپایان از دژمی بهدینان این دیو نابودهای با نيایش سخخخازد ومی

و  دشخونمی آیند و در سخرزمينهای م تلف پراکندهمی بيرون نگهداری از سخرما سخاختهجمشخيد برای 

 (272-277 :8955 ،عوایی ،57-51 :8973 ،مينوی خرد). یابدمی نسلشان فزونی

 و نسخخبش به زردشخخت )کسخخی که پدر خوب دارد( دینی بنا  وه پد بهی دو  دوشخخيزهی در هزاره

ه برکت ب آید ومی شده و هوشيدر ماه بدنيا آبتنی در کيانسه وارد بدن اوزردشت هنگا  ی رسد نوفهمی

سال برای گياهان بهار مداو  خواهد بود و شير گوسفندان به حد  گفتگوی هوشخيدر ماه با اورمزد شش

شوند و مردمان با ی  وعده رذا برای سه می دیوهای گرسخنگی وتشنگی نزار رسخد ومی اکثر افزایش

همه ماران و خزندگان است و با ی ماری بزرگ بوجود خواهد آمد که نماینده. شوندمی رشخبانه روز سي

 سخخخوزاند ازميان آن دروجی بيرونمی زهرآن زمين و گياه را و گدازدمی مراسخخخم بهدینان این دروج

ضخخحاک از بند فریدون . گيردمی دوپایان جایی ابر یا دودی در دروجی از ت مهل به شخخك جهد ومی

آزارد که شخخكایت می گياه و مرد  را و مردمان آب و آتش با فرمانروایی خود بردیوان و شخخود ومی رها

ما  که اگر این نكنی خواهند تا فریدون برای نابودی ضخخحاک برانگي ته شخخودمی برند ومی نزد اورمزد

و اورمزد همراه  «نَتازَ »گوید می آب ،«نخدَرخَشخخخم»گویخد می آتش. بخه گيتی نمی توانيم بخاشخخخيم

 گرشخخاسخخبی کند و به عهدهمی رود و روان فریدون اظهار ناتوانیمی امشخخاسخخپندان نزد روان فریدون

 (12- 15: بی تا، )آموزگار. دکنمی کند و او ضحاک را نابودمی گذارد کي سرو گرشاسب را بيدارمی

 بآخوردن  بتنی وآبا  ()به معنی کسخخی که دارای پدر فزاینده اسخخت  سخخو  گواگ پدی در هزاره 

و به برکت  گویدمی آید که با اورمزد س نمی زردشت را برمی گيرد و سوشيانس بدنيای کيانسه نوفه

از  و ایستد در بازگشت کي سرو سوار بر ایزد وای)ویو(می این گفته گو خورشخيد سخی شخب در آسمان

 گوید و دین را از سخخوشخخيانتمی ايیسخخت و نابودی افراسخخياب برای او سخخ ن کناری نابودی بتكده

 )اشخخموری/اهلموری( به کارزار دیو بدعت شخخود و سخخوشخخيانت موبد موبدان ومی پذیرد و فرمانروامی

ا و اور کندمی مسدودشخهریور امشخاسپند آن سوراخ را با فلز گداخته  رود ومی او به سخوراخی رود ومی

همراه با نابودی تما  دیوان اسخت سوشيانس گاو در این دوران که . در دوزخ درافتد کند تامی محبوس

پا خاسته عمر  سازد که مردگان را برمیای از آمي تن اربی آن با هو  نوشخابه کشخد ومی هدیوش را

پی آنان به زمين خون به آبها و موی  رگ و گذرند است وان ومی اون مردمان در. ب شدمی جاویدان
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؛ 975 ،8ج: 8937 ،) دوست واه. نگاهدار آنها هستند حافخ وشخود و امشخاسپندان می به درخت سخپرده

 (885 :8973 ،مينوی خرد؛ 923-998و259-212 :8912 ،رضی

در آیين آریایی قربانی برای ایزدان و کم  خواسختن از آنان برای یاری و کم  در برابر دشمنان 

 .هيچ کمكی دریغ نمی نمایدآناهيتا ایزدی اسخخخت که در برابر قربانيان در یافتی از . امری رایج اسخخخت

ای هنر ؛بسيار بدهندهای شود و از دشمنان هراند فدیهمی یاریگری آناهيتا شخامل مردمان ایران زمين

ان وقعی آنهای افراسياب و ضحاک از جمله این دشمنان هستند که آناهيتا به قربانی. حمایت نمی کند

و ريره پادشاهان و پهلوانان فرهمند ایرانی جاماسب  ،کی خسرو ،گرشاسب ،جمشيد ،هوشنا. نمی نهد

نه برای عبور از رودخا ،ویسته اورو پهلوانی ازخاندان نونر. هسختند که در کنف حمایت آناهيتا قرار دارند

برای  ،آناهيتا به پاس زحمات ویسته اورو. هو  به آناهيتا تشدیم ميكندی خروشخان ویتَنگوهَآيتی شخيره

پيروزی . )عبور موسخخی از نيل(. دهدمی را به سخخلامت از رودخانه عبور او وسخخپاهيانش، ایران زمين

ی کرده ،)آبان یشخخت. که از دیویَسخخنان بود Akhtiaاخَتيه  ،یوایشخخته به کم  آناهيتا بر جادوگر نابكار

؛ 827-822 :8915، نفيسخخخی ؛891و 897-898 :8935 ،بخخار ،877-873 :8973 ،)مينوی خرد. (83

 (853و893 :8955، مری بویس؛  11 :8917 ،تفللی ؛33- 877و7:  8995، ميرف رایی

. گویدمی اورمزد به زرتشت. اسخت yasnaمراسخم آب زوهر یا نثار به آب جزهی از مراسخم یَسخنَه 

زوهر آب تشدیس شخخخده که در . زوهر دادن اسخخخت برترین ايزها یكی به آتش هيز  و بوی خوش و

. شودیم شود ترکيب آب با هو  شير یا انار تهيهمی تهيهشخرای  خاصی  مراسخم مذهبی اسختفاده و با

پراهو  دیگر را با شيرم لوط . کنند /پراهو  ومی آشامندمی هو  را با آب و وعصاره انار م لوطی شيره

 شير و آب و تشدیم اربی حيوان قربانی به آتش داده و زند خوانی برسم باهای و بعد از شخسختن شاخه

ار آمي ته به شير و آمي ته به ان، همان است که در اوستا با صفت آمي ته به هو  این م لوط. کنندمی

در آخرمراسخم قسخمتی از پراهو  را طی تشخریفاتی به بيرون آتشكده برده به  و. توصخيف شخده اسخت

نيرو ب شخخخيدن به آب و  ،هدف ازاجرای این آیين. ميریزند آب پاک )ااه یااشخخخمه(ی سخخخراشخخخمه

آنیه از پرهو  . تاوان گناهی است که نسبت به آب روا شده است ،ه(ری تن درآبزوهر)م لوط نکر شد

: 8932، برهان، 923-997:  8919 ،) بيرونی. خورندمی مراسخم حلوردارند افرادی که در ماندمی باقی

 (9 ،8ج 

كندن تير اف ،رویيدن مشی و مشيانه ،پيدایی کيومرث و هوشنا ؛ای روز خرداد به د یل اسووره 

وگفت و گوی زردشت با اورمزد  ،پيدایی مهدد کي سرو جاودان ،رلبه سا  نریمان بر اژدی هاک ،آرش
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 ایرانيان این روز را همراه. باشدمی و روز اميد ششم فروردین روز خرداد. نزد ایرانيان بسيار عزیز است ؛

روز برگزاری جشخخن آبان ، نا  آبان روزه ب روز دهم فروردین و. کنندمی با شخخادی و آب پاشخخی برگزار

های جمع شخخدن در زمين، تير روز ،سخخيزده فروردین. همراه با آب پاشخخی و انتمار بارش باران اسخخت

جشنی در ستایش امشاسپند خرداد  ،خرداد روز، کشاورزی و آرزوی بارش باران)دعای باران(ششم خرداد

 شلاب تابستانی که خورشيد به با ترینجشخن آراز تابستان و آراز ان، اورمزد روز ،یكم تير. )حامی آبها(

ن شج. شودمی این جشن همراه با آب پاشی و آبریزگان در صحرا انها . رسدمی جایگاه خود در آسمان

تيرگان که برای گرامی داشت تيشتر/تير ستاره باران آور در باورهای مردمی است که روز سيزدهم تير 

 همراه با مراسمیها در کنار آب آب خواهی ایرانی است وهای و یكی از بزرگترین جشن شودمی برگزار

. ودشمی ناپدیدای روزی که کي سرو پس از شستن خود در آب اشمه. شخودمی وابسخته به آب انها 

شخخود که آبان روز می برگزارها زهره/آناهيد سخخرور آبی دهم آبان ماه جشخخنی در گراميداشخخت سخختاره

روز فرشته جيحون وبزرگترین رود ، جشن وخشنكا  ،دهم اسفند ماه شارن باآبان روز م. شخودمی ناميده

است  روزی ،در روز دهم اسفند یا فروردین روز. تواند با آناهيتا همانی داشته باشدمی سرزمين ایران که

؛ 277 :8937 ،)دوست واه. پرداختندمیها و اشخمهها کاریز ،که ایرانيان به  یروبی و پاکسخازی رودها

 (837-835 :8955 ،عوایی؛  259 :8912 ،رضی ؛53:  8959 ،بهار؛  3/ 89و83/3 : ،8913 ،فردوسی

 آب و حماسه

 گاوی ،شودمی با گاوه پرمایه تاذیه ،فریدون اسووره ای. جاریستای اسوورههای آب در حماسه 

نا در یس. نوردندمی در باور ایرانی ابرها گاوهایی هسختند که آسخمان را در. گوناگونی داردهای که رنا

ر فریدون د. کنندمی هسخختند که از بی نوایان پرسخختاریای گاوان شخخيرده ،(آبهای بارور7بند ،91)هات 

روز  ،روز زنده شخدن هستی است روزخرداد. روزشخشخم فروردین یعنی خرداد به نبرد با ضخحاک ميرود

د شدن به بن ،تولد هوشنا ،مينریواس از زی رستن مشی و مشيانه مانند دو ساقه ،پدیدار شخدن زمين

بی مرگ شخدن جهان و جوان شخدن مردمان توسخ  جمشخيد در این روز  ،دسخت ثهمورثه اهریمن ب

کند و اهریمن می رنج و درو  پاک، دنيا را از پيری ،اورمزد ،در همين روز ،در فرجا  جهان و اتفاق افتاد

. نهدیم کند و ایران را بنيادی نومی ا در بندفریدون نيز در این روز ضحاک ر. شوندمی و دیوان بی کار

و در جایی دیگر ار جنوب دریای خزر تا  فریدون از اروند)دجله( ،در گذار برای رسخخخيدن به ضخخخحاک

یا در کنار جيحون)جيحون را ارنا و ارنا  )بين النهرین ( گذرد و در ميان رودانمی جيحون)آمودریا(

فریدون . پردازدمی دانند( به جنا با ضخخحاکمیها را خدای آبرا اردوی سخخور و اردوی سخخور آناهيتا 
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رودبان حاضخخخر به اطاعت امر فریدون برای ، پردازدمی برای گخذر از این رود بخا رود بخان بخه مهادله

فریدون سخپاه خود را مانند زنهير به هم بسته و بدین . گذراندن او و سخپاهيانش از رودخانه نمی شخود

این اسخووره بيانگر این است که برای رسيدن به جاودانگی باید از دریای مرگ . دگذرمی ترفند از رود

گذشت)حلور رود در حالت مرگبارگپيوند زندگی و مرگ( مكان اسووره در تردید است اما وجود رودها 

نبرد آب وخشخخكی باشخخد که در فریدون و ی تواند باز گو کنندهمی و دریا و حلخخور عنصخخرآب تمامی

 درروز خرداد ماه همه باعث تهدید حيات ایران زمين شخخده و تمامی ر شخخده اسخخت وضخخحاک متبلو

هراه خوبی است در این روز و به مدد . آبها و سرسبزی است در آیين بهدینی پاسخدار خرداد. باشخدمی

 (27-28 :8975 ،سرکاراتی ،277 ،8ج: 8937 ،دوست واه؛  53 :8937 ،) دادگی. حیّ بودن آبهاست

کار آهنگر کوفتن پت  . باشدمی از آن کاوه آهنگر است که نماد ررش رعد و برقحماسخه دیگر  

ايرگی ضحاک ی در اسووره. گيردمی آب بر آهن و ایهاد دگر دیسخی است و نماد باروری که مدد از

وآزاد شدن آنها از دست ضحاک بوسيله ؛ ارنواز و شخهنواز؛ بر جمشخيد ودر بند کردن خواهران جمشخيد

سخيحون و جيحون باشد که مينوی  یا رودهای اروند و بيانگر در بند شخدن ابرهای باران زا و، فریدون

از و ارنو زبانیی باتوجه به ریشه. را برای آنان قرار دهدها این رودها از هرمزد خواست که تما  نيكویی

رکاراتی من سبه. سيحون را با سنگهوک یكی دانست و همبستگی زبانی جيحون را با ارنواک و شهنواز

ای آبهای بارور شما »: در اوستا آمده است. داندمی امشاسپند خرداد و امردادی نمایه شخهرناز و ارنواز را

-873 :8955 ،)عوایی. (. 7بند ،91هات  ،یسخخنا«)شخخما را که همیون مادرید. را به یاری همی خوانيم

 (71-73 :8937 ،دادگی ،29 :8913 ،فردوسی ،877

 ایران زمين یا سرزمين مشدس به ایرج، شتشسخيم ایران زمين بين فرزندان و اسخووره فریدون در 

 )قبلا با استفاده از علم نهو  آورد ومی فریدون درآزمایش فرزندان خود را به شكل اژدها در. رسخدمی

کمان  و برج یابد که سلم گوهر از خشكی و خاکی داردمی آبها با بروج وسختارگان بيان شد(دری رابوه

ن(این )سرطا برج شير است وگوهر ایرج ميانه وآب است و برج خرانا تور ناتی تند و آتشين و ،است

ف آمده و همسر ایرج نيز ستاره سهيل است که بندهش ، در بندهش آب سرشت برج در شخاهنامه کَشخَ

. ذاردگمی ان ایرجداند وانين اسخت که پيوند آبها سرنوشت ایران را در دستمی آن را نيز آب سخرشخت

  (833 :8959 ،بهار ؛5 ،9 /19-12و 913/9 :8913 ،ه)شاهنام

م در خوان )رست نبرد پهلوانان در بيابان و نبرد با خشكسالی. آب در حماسخه پهلوانی نيز جاریست 

 آب اسخت و رسختم و اسخفندیار هردو در خان سخو  با اژدها که نماد رود استی دو  به دنبال اشخمه
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ر تداو  و عبو ،حلخخور. ب شخخی یا یكی از خوان هایی اسخخت که پهلوان باید از آن گذر کند جنگند(می

ب عبور رستم از آ ،کي سرو ازآب و نهایت رسل در آب و ناپدید شدن کي سرو)جاودانگی و بی مرگی(

داستان شست و شوی اسفندیار در آب و رو یين تن شدن وعبور اسفندیار  ،رودخانه برای نهات کاووس

خروشخخان در دل شخخب برای رسخخيدن به رویين دژ همه نمادهایی از گذار از مراحل مادی ی رودخانه از

 ،نشش درفش رستم در نبرد با افراسياب. همه آب ونمادحيات استی ورسيدن به کمال است و بن مایه

هی خوا تواند نمادی از بارانمی الی بدانيم رستم و درفش آنساگر افراسخياب را نماد خشك. اژدهاسخت

و هر دو بازگ ؛رودآبه؛ رودی که به بيرون جاریست و نا  مادر او؛ همانگونه که ریشخه نا  رسختم . باشخد

؛ 5-8993: 1، دینوری؛ 995، ، 8ج: 8972 ،طبری). دنباشخخمی رسخختم و آبای اسخخوورهی کننده رابوه

 (239و271و832 :8959 ،بهار ؛ 98: بی تا ،آموزگار؛ 317 :8993 ،صفا

مانند حلخخخور و مرگ  ،عهيب با عنصخخخر آب داردای دشخخخمنان ایران زمين رابوهظهور و افول  

و باران را از  گوید پس از کشته شدن منواهر افراسياب بيامدمی 7ی فشره 29بندهش فصل . افراسياب

ایرانشخهر بازداشخخت تا هوزوب تومی سخخپان/هوزوب پسخخر توماسخخب افراسخخياب را از ایران براند و باران 

ر باز هافراسخياب آب را از ایرانش. آب فرو رفتزمان افراسخياب نهرها و کاریزها خشخ  شخد در. بباراند

ای با ایزد بانوی زمين به شخخكل دوشخخيزه «سخخپندارمد »داشخخت برای باز آوردن آب و حل این مشخخكل

 ی سخخپندارمدبنابر متنهای پهلوی افراسخخياب دلباخته. ی منواهر داخل شخخدپرشخخكوه به خانهای جامه

 شهر دارد که آب را به ایرانمی سخپندارمد ن ست افراسياب را وا. کندود واز او خواسختگاری میشخمی

 ،م  گال؛ 33 :2795 ،نولدکه). رودمی شود دوباره به زمين فرومی بازآورد و اون از همه ايز مومآن

 (881 -883 :8993 ،صفا؛ 8278953

رون هو  بيی اول افراسياب از دریا بوسيلهدر نوبت . شخاهی به آب ميزندی افراسخياب در پی فره 

افراسياب تورانی گنهكارجامه برکند و در دریای وُروُکَش بهست و جوی  :1/79ی کرده. شخودمی رانده

ش به برآمد وُروُکَ امافرتي  خاست و از دریای. که به ایرانيان و زرتشخت تعلق داشخت برآمد ،فرّ کيانی

تا سه مرتبه این عمل را تكرار . ايیسخت واقع اسخت فرو جست دریااه خسخرو که در نزدیكی دریااه

کرد در مرتبه دو  فرتي  به دریای وَنگهَز داهو رفت ودر مرتبه سو  فرتي  در فرار از دست افراسياب 

 :8993 ،)صفا. در هربار افراسخياب ایران را تهدید به تباهی و نابودی کرد )زند اوسختا (. رفت به اَوژدانوَ

722-728) 
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دریای  یمحل قتل افراسياب و گرسيوز کناره. شوندمی شمنان ایران در کنارآبهای مشدس کشتهد

فردوسخخی محل قتل او را کنار آب زره و برخلاف متون . شخخودمی ايیسخخت اسخخت که در پهلوی دیده

آب به اشخخارت هو  پالهنا بر گردن گرسخخيوز  زیر پهلوی معتشد اسخخت رای بيرون آوردن افراسخخياب از

 زا افراسياب آوای او را شنيد و. او را به کنار آب آورده و انان شكنهه کردند که فاان برآورد افكندند و

ان و به شاه کمند انداخت و ازآب برکشيده آب بيرون آمد در این حال کسی از راه جزیره رسيد و او را ب

 ؛225 :8997، یمسعود؛ 297 ،8ج :8957 ،ريابن اث؛ 918 ،8ج :8951، ی) بلعم. و خود ناپدید شد سخپرد

 (1 :8993، ینورید

افراسخخياب تافت و او را از  زاب بر. آبها پيوند ميزنند تاری ی نا  خود را باای پادشخخاهان اسخخووره 

زو در سواد عراق رودی . در عراق رودهای بزرگی بنا  زاب از نا  او مشتق شده است. کشور بيرون کرد

آن شخهری بسخاخت که آن را عتيشه گویند وی برای آن سخه تسوگ  در کنار بكند وآن را زاب ناميد و

فته آبهای ر زو/زوب دستور داد نهرها و قناتها حفرکنند و. زاب با یی وزاب ميانی و زاب پایين :ساخت

ها سال قحوی شد زو مل  را آباد اشمه 7برآرند در زمان طهماسب و دراثر ظلم او آبهاخش  شدو  را

 (339 :8993 ،)صفا. زاب اعلی و زاب وسوی و زاب صاری .گشاد بسيار و جویها

کوات  "98از فصل 23ی کيشباد در بندهش فشره. آب گرفته شخده اند برخی از شخاهان اسخاطيری از 

ب آ از اوزاو او را دید و لرزیدمی خرد بود که او را در صخندوقی نهادند و برآب افكندند و این کودک از سرما

 (299 ،8ج :8957 ،ابن اثير؛ 871 :8915 ،)نفيسی. ". فرزندی پذیرفت و کواد نا  نهادبيرون کشيد و به 

اندازه ب شخخيد و ها و کاریز هارا برای آبياری زمينها و اشخخمهها آب رودخانه ،پس از زو کيشباد 

 بدان سرو سامانی داد شهرها را نا  گذاری کرد و مرزهای هر کدا  را نشان داد شهرستان هایی ساخت

ازرلات برای خوراک سپاهيان ده ی  بر گرفت و سعی در آبادان . هرکدا  را روشن گردانيدی اندازه و

 جنا ارجاسخب پادشخاه توران با گشتاسب و لهراسب در اطراف جيحون اتفاق. سخاختن کشخور داشخت

 ،8ج: 8972 ،طبری ؛888 ،8913 ،دبير سخخخياقی؛ 885 ،2795 ،نولدکه؛ 87 ،8993، )دینوری. افتدمی

 (729 :8993 ،صفا؛ 292

 ) نماد زایش و رویش کي سخرو فرزندی از بون دختر افراسياب)نماد خشكسالی ایران (و سياوش 

ياب مشاور افراس پيران. است که در طول زندگی خود با نمادهای حيوانی عناصر در تعامل است ایرانی (

ی ودهکي سرو ازاوبی کمان و از ر. را به شبانان کوه قلو سپردفرنگيس  وفرزند سياوش  شخاه تورانيان

مادهای فر ن کهگوسفند زه درست کرد به شكار رفت ودر ده سالگی به جنا گراز و شير و پلنا رفت 
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کي سرو در سفر در شبانگاه به اشمه ایی که در آنها بود تن شست و اون . کيانی و سرسبزی هستند

کشخخخد وهنگا  عبور می ماه طول5ای بزرگ عبور کي سخخخرو از دری. بخامخداد درآمد اثری از او نيافتند

، دادگی ؛8: بی تا ،)آموزگار. آرا  اسخخت شخخود و همين دریا زمان عبور افراسخخيابمی طوفانی کي سخخرو

 (355و379 ،8ج: 8972 ،طبری ،839-832:  8937

ی زرتشت نماد دوران کشاورز. رسدمی در زمان گشتاسب زرتشت با دین بهی به حلور گشتاسب 

زرتشت ونگهداری ی تداو  دین مزدیسخنا به اسووره از این رو حفخ آیين و. آب اسخت نوین و اهميت

د پدی در اهار مرحله وها کهن و تشسيم زمان به سه هزارههای بر طبق نوشته. شودمی منوط ،نوفه او

سر از سه پی فره :انين آمده است که، آمدن منهيان گيتی از نسل زردشت که خود اولين منهی است

ه در دریای کيانس، پيش از جفت گيری زردشت، را -سوشيانس  ،اوشيدر ماه، اوشيدر –ل زردشخت نسخ

دکه درخشنمی سپردند که مانند سه ارا  در بن دریا، که ایزد ناهيد اسخت ،برای نگهداری به آبان فره

ميزد آاون زمان ظهورشخان نزدی  شود کنيزی برای شستوشو وارد آب کيانسه شده وفره با تن او در 

 (733 ،8993 ،)صفا. و آبستن شود و بدینگونه در زمان خود زاده شوند

به گفته فردوسخخی داراب فرزند همای . زندگی داراب همیون کی قباد از آب گرفته شخخده اسخخت 

گازوری/رختشوی او را . و به آب افكند مهرزاد و بهمن بود که پس از تولد مادر او را در صخندوقی نهاد

در برخی کتب نوشته اند نهات دهنده او را هنگامی یافت که به درختی گير . داراب ناميدازآب گرفت و 

ر ازاین نگهدا و یعنی بگير ،دار :کرده بود او را دار/درخت آب ناميد و برخی گفته اند او برآب گفته بود

 (5 ،19/9-12و 913/9 : 8913 ،ه)شاهنام. جهت به این نا  خوانند

م در خوان )رست نبرد پهلوانان در بيابان و نبرد با خشكسالی. نيز جاریست آب در حماسخه پهلوانی 

 آب اسخت و رسختم و اسخفندیار هردو در خان سخو  با اژدها که نماد رود استی دو  به دنبال اشخمه

ر تداو  و عبو ،حلخخور. جنگند( ب شخخی یا یكی از خوان هایی اسخخت که پهلوان باید از آن گذر کندمی

ب عبور رستم از آ ،نهایت رسل در آب و ناپدید شدن کي سرو)جاودانگی و بی مرگی( کي سرو ازآب و

داسختان شست وشوی اسفندیار در آب و رویين تن شدن وعبور اسفندیار  ،رودخانه برای نهات کاووس

خروشخخان در دل شخخب برای رسخخيدن به رویين دژ همه نمادهایی از گذار از مراحل مادی ی از رودخانه

 : 2795 ،هنولدک ،833 :8959 ،) بهار. حيات است نماد همه آب وی کمال است و بن مایه ورسخيدن به

 (93-97 :8913 ،نم تاریا ؛35
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اگر افراسياب را نماد خشكالی بدانيم رستم و . اژدهاست، نشش درفش رسختم در نبرد با افراسخياب

رودی که به بيرون  ؛نا  رسخختم همانگونه که ریشخخه . تواند نمادی از باران خواهی باشخخدمی درفش آن

به دریا . باشخخدمی رسخختم و آبای اسخخوورهی هر دو بازگو کننده رابوه ؛رودآبه؛ جاریسخخت و نا  مادر او

عهب نيست که رستم در دریا نمی . وای بد( برای کشختن او ،انداختن رسختم توسخ  اکوان دیو)باد بد

ستم و ری )توفان و تندر(درکناراشخمه بوسخيلهریزد و یافتن رخش می ميرد اراکه رود)رسختم (به دریا

افراسخياب )دیو خشخكسخالی( اسخت همه نشانگر همراهی توفان در قدرت ی این که این اسخب از گله

 و سا  و رستم و گشتاسب و اسفندیارهای جنا. آبها و جاری شدن رودهاست مينوی و نه اهریمنی با

 پهلوانهای م تلف اساطيری وی طبيعی است که درباره بهرا  گور با اژدها داستانهای اساطير و اردشير

و مر  کم  ودیئ بيابانی  دیو آبی گندرو ،گرگ کبود ،کشخختن مار شخخاخدار. تاری ی نشل شخخده اسخخت

 ،صفا؛ 277 ،8ج :8951 ،)بلعمی. آب خواهی هسختندهای نمادها حماسخه یتوسخ  سخا  و بررسخی قبل

8993: 737-713) 

آرش اصلی اوستایی . رودخانه اسخووره ایی استهای بازوان آرش وکرانهمرزبندی ایران متكی به 

ستایيم که به جانب می زیبا وفرهمند رای تيشتریه/ستاره ما :آمده9-5/تيشختر یشخت 1در یشخت . دارد

آن آریایی که از همه  ؛که تير از کمان ارخش سخخخ ت کمان  رودمی دریخای وروکش به همان تندی

 رآنگاه اهوورامزدا نف ه ایی ب. بود و از کوه خشوث به کوه خونونت تير انداخت آریایيان س ت کمان تر

ن تير آرش لب جيحو. آن دميد و آب و گياه و ميثر دارنده دشتهای بزرگ برای او راحتی فراخ باز کردند

 (3و785/1و93و393/99و 85/87 :8913 ،فردوسی؛ 895 :8937 ،)دادگی. نشست

نا  برده شده است که شستشو و یا نوشيدن آن پير را جوان و عمر را ای از اشخمهها در اسخووره

 آب حيات ميداند که به دل ظلمات و تاریكیی شخاهنامه اسكندر را طالب وجوینده. گرداندمی جاویدان

یزدگرد ازآب اشمه  و (2بند ،72آب است )هاتهای آب شخفاب ش یكی دیگر از خویشخكاری. رودمی

ست دستور فریدون مبنی بر ش. روا و جسم استی پا ینده توهير کننده است وآب . یابدمی سخو شفا

ارزش وا ی آب در پا یندگی و ی نشخخانه ،و شخخهنواز پس از آزادی از دسخخت ضخخحاک و شخخو به ارنواز

 (927 :8919 ،استرابون؛ 871 :8991 ،)هرودت. توهير جسم و روا از ناپاکی هاست
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 جامعه، آب

ایرانی انان عهين شده است که ی به این عنصر حيات با زندگی روزمره ارج نهادن اهميت آب و

را با فاضلاب بدن خود ای هرگز رودخانه ایشخان )ایرانيان(... »: نویسخدمی هرودت در کتاب خود انين

حتی دسخت خود را در آن نمی شویند و کسی را هم نمی گذارند که انان کند زیرا  کثيف نمی کنند و

 ،)فلخخيلت. کندمی هرودوت را تصخخدیقی نيز این گفته ناسخخترابو «... ه رود خانه دارنداحترا  بسخخيار ب

 پاکی آب و پرهيز از آلودن آن جزء دسخخختورات دینی اسخخخت و (57و72 :8911 ،آموزگار؛ 253 :8913

کریسخختين ، 875 :8977 ،لوکونين ؛299-257 :8912 ،)رضخخی. دانسخختندمی را  ز  ا جرا آریایيان آن

 (857-858 :8917 ،سن

شخخاهی ی آناهيتا در فره. در زندگی تاری ی آریایيان جاریسخخت ،اسخخووره آب فراتر از حماسخخه 

پادشاهان بسياری . یابدمی و حكومت ایرانشخهر با حلخور اوسخت که رسميت اشخمگير داردای وظيفه

به حكومت خود گيرند و برای مشروعيت ب شی می شخاهی را زیر نمر اورمزد از دسخت آناهيتای حلشه

را  و توليت وخدمت در آتشكده آناهيتا دهندمی سازند و قربانیمی بغ بانوی آبها آتشخكده ،برای آناهيتا

واند تمیها در کنار آب، معروف و افسانه ایهای سخاخته شخدن اکثرآتشكدهی فلسخفه. دانندمی افت ار

داشته است انان که فصلی از وندیداد ای قربانی دادن برای آناهيتا مراسخم ویژه. دليل این مدعا باشخد

 عميم و ثروتمند بود زیرا ارلب از طرف ،معابد آناهيتا باشكوه. پردازدمی دوره ساسانيان به این موضوع

تاریخ داستان هایی را از راهبه شدن یا وقف زندگی . شخده استمی خاندان شخاهی و خود شخاه حمایت

دلبستگی پدر  برادر اردشير دو )کورش( وی نمونه آن معشخوقه. ارددمی بزرگان در راه معبدآناهيتا بيان

رگ دلشكستی بانو از م دستور اردشير دو  وه و پسخر )اردشخير دو  و داریوش ( به این بانو که نهایتا ب

ایزد آناهيتا بر روی . کندمی تارک دنيا شخخخده و عمر خویش را وقف معبد آناهيتا )کورش( معشخخخوقه

 :8915 ،)نفيسی. شده استمی اردشير ح  شاپور سو  واحتما هرمز و ،نرسخه منسخوب بههای سخكه

   (8991: 879 ،کریستين سن؛ 33-39

مهمترین عبادت در زرتشخخت پس ازآماده . فولكلور مرد  نيز جای تامل دارد تاثير عنصخخر آب در

زرتشخخت توجه به یكی از احكا  مهم دین  ،آب متبرک زهوثره /زوهری کردن شخخراب هو  با آب وتهيه

ب و شد و با آمی هر ظرف و لباس و هرايز دیگر که آلوده شود کنار گذاشته. نمافت و شخستشو است

و اثر امروزی آن خاک مال  شخخدمی خاک و بول گاوکه م لوط شخخده بود پاک و در زیر خاک گذاشخخته

 ان خاک و آتشازجمله آلوده کنندگ. سپس شستن کردن و گل مال کردن هر ايزی که آلوده باشخد و
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؛ 38-8912: 32، دریایی ؛8932: 79 ،)یارشاطر. بود نسخا )هر جسخم مرده ب صوص نعش مرده( ،و آب

 (8955: 282 ،مری بویس

بامداد دست و روی خود را با گميز بشوید و سپس  هر فرایض دینی انين بود که هرکس باید در

( تشریفات 52اندآدروباد/آنرباد مارسپندان قوعه)وازگ  (2با آب پاک کند )اندرز داناگان اودستان قوعه 

ات مایع بدست آمده طی تشریف تشدیس ادرار گاو مشدس با بكار بردن خاکسترآتش بهرا  انها  ميشود

و یكی از وسایل پاک گردانی درونی با  شودمی و دعا خوانی دو موبد بنا  نيرنا در آتشخكده نگهداری

حيوانی ميوه و آب مراسم آفرینگان خارج از های ان به پدیدهمراسخم فدیه ن. خوردن این محلول اسخت

 (8995: 22 ،)ميرف رایی. پاکی خارجی آب بود یكی از ابزار. شودمی یزشن گاه و داخل آتشكده انها 

. نندکمی اردویسور که اله آبها و باروری است دراز زنان برای فرزند آوری دست نياز بسوی آناهيد 

در شخخب و به سخخمت . حتی برای یزش و نثار زوهر به آتشخخگاه وارد شخخودبید زنی که یشخخت کرده نبا

آب ری تن در شب به . نباید آب ری ت و اگر  ز  باشخد باید نکر خواند و آهسته ری ت شخمال/اواختر

زد داشته یكی باران باید در مي ،اند جا ميزد/فدیه": گوید می هرمزد به زرتشت. سمت باختر کفاره دارد

)مير . "... در ميزدی که به دیوان رسخخد در فرار از ابر باران زاسخخت که تا ببينند فرار کنند و باران شخخود

 (93 :8915 ،نفيسی؛ 8995: 27، ف رایی

مرد  ،سخخخپاهيانی که در برابر دشخخخمن از ایرانشخخخهر دفاع نكرده اند باید برای زیانی که به آتش بهرا 

های پيش از جنا آب. جبران گناه کرده و دشمن را باز داردگوسخفندان وآب و گياه رسخيده باید ، پرهيزگار

 ری تند متبرکمی جوی یخا نهری را کخه نزدیخ  بخه ميدان جنا بود به وسخخخيله آب متبرکی که در آن

 (8911: 918 ،)منشی. انداختنمی به جای تير اول درخت متبرکی را)درخت کُنار(ی کردند وشاخهمی

ثال به صورت ام، رد پای عناصر من جمله آب ،دوران باستان استوب به سدر کتب بسياری که من

 كلشخخ ،حلخورآب با یا و وقوع داسختان درکنارآبهای شخود و یا زمينهمی و حكم و تمثيل به وفور دیده

ی زبان سخانسخكریت در دوره سخاسخانيان بوسخخيله تنتره وی نا  اصخلی پنهه با ،دمنه کليله و. گيردمی

ایاتی شاال است که در پی بيان حك این کتاب از زبان دو. زبان پهلوی برگردانده شدطبيب به ی برزویه

رریزه در مرد  را به  مشدمه مترجم عربی آن )ابن مشفع( در. کنندمی بيان فرهنخا زمخان خود را نيز

آتش افتادن به جان و قفای آن  ،عباراتی مانند سخخهاده برآب افكندن (33آتش تشخخبيه نموده اسخخت)

( آفرینش انسان را 79طمع سا ) حكایت سا و است وان و در دیدن تصویرخود درآب و (77)خوردن

 اميزد وآب زن بي رحم پيوندد باه آبی که اصخل آفرینش فرزندان اسخت اون ب": کندمی این گونه بيان
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 ت فراردر روای (73)"... آن را در حرکت آرد تا اون آب پنيرگردد بادی پيدا آید و تيره و رليخ ایسخختد و

( 75تا79مار کنایه از اهار طبيعت و اهار عنصر است ) اهار، مرد از پيش اشختر مست و به ااه افتادن

دریا و ترس وکيل دریا از مر  دریایی و داستان دوب   ت م گذاشتن کنار داستان ط يوُویَ)مر  دریایی(

ای سخخيمر  در داسخختان مر  پ رد و (889تا887) آبگير و آبی با زمينه و باخه )مررابی و  ک پشخخت(

( آب 828)"نرسيده است آب کاریز و ااه اندان خوش اسخت که بدریا "( اصخولاا 883تا888دریایی)

بود  آتش  –بود  آهن کنون ازوُ زنگم . خون تيره شده است آب سر  –صخافی شخده است خون دلم 

ررَ ) کنون ازوُ حكایت رسل و سهده  اشمه و و داستان پيلان، بماند آب اگراه درآوندی دیر"(832شخَ

زهر را  آتش را آب و. هرسخخوزی را دارویی اسخخت... " :( تلخخاد عناصخخر 277تا272برعكس ماه درآب )

دریاها بر وی گذرد ی اگر همه ،بی نهایتست را مادّت عشق را فراق و آتش حشّد رم را صبر و تریاک و

آب "(897) "... کشتن آن عاجزنياید ازبوی و طعم بگرداند اون بر آتش ری ته شود  "(273) ". نميرد

سودایی است که آن  ،درآب خشكی جستن و ازآتش سردی طلبيدن... "( (818)"پستی جوید و بَ  آب

(دوستی 237بوزینگان در دریا)ی جزیره (298(روکان و اشمه)297) "... نتيهه صفراهای محترق است

رسخخخل کردن  (279) ورودخانه گازر)رختشخخخوی(و روباه و  ( داسخخختان خر279تا238بوزینخه و باخه)

(حيات را اه 233ازآب هرب اری که برخيزد شخخخود ربار ) –(گردباد انتشا  تو بر بحر بگذرد 275شخخخير)

خاک و  و اند از این باد (977کسخی که بيشخترش خورد بكشخد اسختسشاش) –گوارنده تر زآب ولي  

آب شخكلی که آتش فتنه از هيبت آن مرده است  ..."( 991)... بهار و تموز وز دی و تير آتش و آب وز

(گرخصخخخم توآتش 998)"... ازآن آب رنا آتش فعل... آتش زخمی که آب روی مل  از وی بهامانده

ی در دیده –ناب شو  می ورعشل شود طبع. ملراب شو ی ورمر  شود حلشه –اسخت من آب شخو  

 (777-8 ،773ج: 2797 ،)وراوینی. ( گازری و آب993). حز  و دولتش خواب شو 

نا  اصلی ب تيارنامه نوشته مرزبان بن رستم از خاندان ملوک طبرستان کتابی است  مرزبان نامه با

زن هنبوری و ضحاک های داسختان. دوران سخاسخانیی ایرانی باقی مانده برخلاف کليه و دمنه کاملاً

آب و آتش و حلور  تلاد نکر بهرا  گور با خره بماه با، (93تا98)که خود نمادخشخكسخالی است ( )ص

 ،(39تا95آب دیده)ص ،آب روی، آتش خشم ،آتش کين، آتش حسد :و تمثيل هایی مثل ناهيد جمشيد و

آب در  از همیون گذر، تمثيل ازآب گذشخختن رلا  و به پادشخخاهی رسخخيدن، بازرگان داسخختان رلا  و

زیسخختن وتدارک ، دنيا آمدنه پادشخخاه شخخده کنایه ب، سخخاخت شخخهری برای زنده ماندن رلا  اسخاطير و

بابل با شخخخهریار زاده  در حكایت شخخخهریار (اسخخختفخاده از تمثيخل اژدها17تخا52)ص. آخرتی نخيره
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اون روی  ،آتشخخكده جهنم ،و نمادهای ااه عميق مسخخافر مرد با آهنگر داسخختان مرد (35تا39)ص

يخخب ترک ( آفرینش انسخخخخان از872تخخا31)ص. هيز  زیرآتش طبيعخخت نهخخادن ،سخخخفيهخخان بی آب

آمدن جهان از عناصخخر اهارگانه  دراین کتاب از اگونگی بوجود (819تا818اهارعنصخخروهشخخت مزاج)

 زیر در آب، آمده است که هراه ثشيل تراست زیر و هراه سبكتراست با  ميرود انان که زمين پایين

 و آفرینشبا اینكه از نمر فوری و  آتش که در با ی سخخه عنصخخردیگرقرار ميگيرد و هوا و هوا در زیر

 .م لوط شده اند هسختند هراهار برای سخاخت عالم امتزاج یافته و تكوین هرکدا  از دیگری جدا مبدأ

.. .شعاع آفتاب برخيزدی که بواسخوه... ابرب اریسخت": کندمی ممزوج شخدن آب و آتش را انين بيان

ازآتش ثشيل تراست در  به قدرآنیه و با  رود نهد و هوا روی به مصعد و نگيرد درمرکزآب و خاک قرار

. " .آتش گردد اون حرارتش به کمال انهامد و باران شود... رطوبتش به رایت رسخد. ميانه باز ایسختد

ده آب تيره شای مثال آوردن آب وتيرگی درون را به تيرگی آب تشخبيه کردن)نمادآب سخرشتی انسان(

انسان به ی يل پيروزی آتش فتنهتمث (833و857تو) ز خورده روی تو برن وزخوی تو–به جوی تو زتو 

. ماهی وداستان ماهی خوار و (722رييراحوال که به آب تشخبيه شده ) وت (398آب شخمشخير کسخی)

 (93تا85: بی تا، نورسكیمی ،272تا 8933: 277 ،)گرگانی

 عاشخشانه ویس و رامين به زبان پهلوی اسخت که برخی علما بازمانده دوران اشكانی وی منمومه

به هر روی این کتاب گوشخخه هایی از فرهنا . دانندمی شخخده در دوران اردشخخير بابكان برخی نوشخخته

باور به عناصر اهارگانه ب صوص آب و آتش در . کشدمی وعشاید اجتماع دوران باسختان را به تصخویر

ن آ دایه ویس طلسخمی ازمس و روی ساخت به هری  صورتی نگاشت و. ابيات جاری هسختندی کليه

زن  بر مرد)موبد(، تا طلسخخم درآب باشخخد :سخخت وطلسخخم را در کنار رودی درخاک کرد کهدو را بهم ب

درآتش بسوزد تا مردی شاه  اون ویس برشاه دل خوش کند آنرا از خاک برگيرد و و بسته ماند )ویس(

زمينی بر لب رودی ... . طلسخخم هریكی را صخخورتی کرد –پس آنگه روی و مس هر دو بياورد ... بازآید

شما را دل به شادی  –برآتش برنهم یكسر بسوز  ... . مرآن را زیر خاک اندر نهان کرد –نشخان کرد 

 به –به گوهرآب دارد طبع سردی . بود همواره بند شاه محكم - آن بود درآب ودر نم تا کها. برفروز 

 اما طايان... شمع مردی برفروزددگر ره  –اوآتش بند افسون را بسوزد . مردی سخردی بسته ماند زور

آن پس دایه  وز–آتش بسوز   (در اشم ویس با888تا887)... . بردمی را با خود مرودخانه و سيل طلس

)ظهيری . (858پرهيز  از سخخوزنده آتش ) ارا–در دسخختم بود دریای سخخرکش  (او857را بردار دوز )

 (213-8331: 217 ،سمرقندی
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ممی ن ،گویند متن اصلیمی پادشاهان است در اداره امور کشور کهبرای ای پندنامه ،سخندبادنامه 

 وجود .گویدمی نویسخنده درمشدمه این کتاب ازحلور اهارعنصردرآفرینش، به زبان پهلوی بوده اسخت

اسخختفاده از تشخخبيهات و  پادشخخاه کشخخمير و پيل و پيل بان و ،(33آب در حكایت شخختر و روباه و گرگ)

اون آتش و خاک گران . در دشخخت و در وادی دوال –ن واون آب روان اون با: تمثيلات آب و آتش

 و (داستان گازور19تا17حمدونگان )بوزینه () داستان زن وگوسفند و (97تا79). درعَوَن و درکوهسار –

با خسخخرو  (داسخختان زن پسخخر821تا827ماده) حال او با کب  نرو (889تا883گرداب) و خر و پسخخر

( 277تا277جنسيت شاهزاده ) تايير و سحرآميزی حلوراشمه وزیران و با(شاهزاده 287تا282معشوق)

آب و آتش بصورت تمثيل و  درتمامی این حكایات از (217تا213معشوق) ااه و رسخن و زن وکودک و

 پنج(-اهار :8919 ،ی)عامل. تشبيه بسيارآورده شده است

از ها و افسانهها که این قصخهدارد می و یكشخب خود انعان کتاب هزاری حميد عاملی در مشدمه 

 و مكاتب فلسفی هند و مبانی یهود ،بودا ،تعاليم زرتشت هزار داسختان ه امنشخی گرفته شخده است و

رول و دیو رویاهایی شيرین ساختاراصلی ، خرافات و تصخویرهای جن و پری مهرپرسختی در ترکيب با

 رد .شرقی را یافتی با ریشهای هدر هيچ کتب کهنی نمی توان انين مهموع و آن را تشخكيل ميدهد

ای مهموعه. ازدسمی ب وبی نمایان اسكندر و نفود هلنيسم رای پای یونانی بعلی ازداستانها تاثيرحمله

بس بعيد از تاریخ مشرق زمين در کتابی که ای حكایات و روایات و رویاهای دوره ،ها داستان ،ازاساطير

در این نوشته در تايير تاری ی خود قسمت هایی حذف و اضافه . امروزه هزار و یكشب نا  گرفته است

 .آنیه جالب است ردپای عنصر آب در برخی از این افسانه هاست. شده تا تازیان نيز سهمی از آن ببرند

 (231-972 :8937 ،)کریستين سن

باسخختان تأثير ی بوورکلی فرهنا جامعه صخخنایع و ،هنر ،تاذیه هعناصخخری همیون آب بر نحو 

ته )عنصرآب(داش بودند خوراک بایسختی به قدرکافی رطوبت معتشد قدما ،اشخته اسخت انان که دررذاد

 د ودفع نمای به حدکافی حرارت)عنصخخرآتش(تابرودت را آثار زیانبارخشخخكی را برطرف کند و باشخخد تا

 شخخود وماده خاکی رذا بامی پنداشخختند هوایی که در خوراک اسخخت در هوای خالص مزاج ترکيبمی

صحت بدن به خوردن رذایی بسته است که  شود ومی آمي ته ،عنصخرخاک که در ترکيب مزاج هست

: 58، پوپ؛ 83-8953: 89 ،یارشخخاطر-)دانتينگهاوزن. خوب ترکيب شخخده باشخخد و اعتدال را نگهدارد

-279و279-273و8915: 838 ،نفيسخخی ؛879-8977: 75 ،لوکونين ؛31-8912: 33 ،دریایی؛ 8991

 (879-775و8991: 1، کریستين سن ؛288و 271و277
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از ی ضخرب سخكه وساخت و معماری عنصر آب یا بصورت مماهر، حكاکی ،در هنرهای فلزکاری

اهار  ميلادی ی ظهرهای آناهيتا از اوایل سده  . شخده اسختمی تصخویر آناهيتا و یا حيوانات نمادین

ردند و کمی جنگها او را نيایشگوناگون کبوتر و ایزد جنگهویان که ب اطر های بشخخخكل گلها و ميوه

 ،واژدهای شاخدار سيمر  نشوشی مانند. شدمی نشش ،بردندمی سخرهای دشخمنان را به پرسختشخگاه او

 سيمر  و اژدها منسوبهای طرا )پاراه هایی با و البسه)جا  معروف کليموا و آفتابه برنهی(  برظروف

آشخخخيخانخه دارد که در "ت م درخخت همخه "گفتنخد بر بخا ی می کخه ،بخه شخخخاهخان سخخخاسخخخانی(

وده ب "ناهيد"یا  "ورااردوی س"بزرگ آبهای آسمانی و زمينی ی تهسم ا هه، رویيده"وروکشخه"برکه

سنگهایی به شفافيت کریستال که تصویری ازآب است نشش شده  "موقع بهار خسرو "درفرش. اسخت

 (272 : 8977، لوکونين  ؛27 :8912 ،دریایی ؛ 222 :8915 ،فيسین؛ 271-273:  8912 ،مسعودی). بود

آناهيته یا سيمر  اژدهای بالدار و  ،دستی ميزدندهای در بين برخی از نشوشخی که بر مهرها یا آتشخدان

بوده این نشوش در گچ بری  اوی خانواده یا شده که متعلق به صاحب مهر ومی گاهی صور فلكی ح 

 شخخاهی نشش آناهيتا برافسخخر شخخاهی دیدهافسخخرهای  در. نشره سخخازی و بافندگی نيز بوفور دیده مشخخد

 (217-219 : 89 91 ،کریستين سن ،837 :8915 ،)نفيسی. شودمی

این ت ت عبارت . ت ت طاقدیس حلور عناصر ب صوص آب و آتش مشهود است ،در سخازه ی 

 کشد و سایبان گنبد مانند متحرکیمی را شبيه ارابه ساخته اند که اهار گاو آنیی بوده اسخت از سخكو

بيه را تعای وسخخيله دوازده برج و اشخخكال م تلفه قمر نشش کرده و داشخخته که برسخخيارات هفت گانه و

 (8913: 832 ،رضی ). کرده استمی باریده و بانا رعدمی نموده بودند که در اوقات معين باران

 پایان جهان ،آب

دین پيكر گيهانی به ان، آراز آفرینش جهان و متعلشات آن آریایيان معتشدند همانگونه که در ازل و

 ،در فرجا  ،)گاو اوليه( بوجود آمد جسخخم گيومرد و گاو ایوکداتی تهزیه پس از مرگ و و گرددمی پاره

این آفرینش مهدد را در زبان آریایی . آیند تا این پيكر را باز سخخخازندمی گرد همها دوباره گسخخخسخخخته

 و رهستا ،ایزدان ومردمان ،امشاسپندان، اهورامزداطبق متون پهلوی در پایان جهان . گویندمی فرشگرد

 ،د(آیند )گيومرمی همه مرد پيكر شخخوند و به زمين خورشخخيد هرکدا  به پيكر ی  مرد نيرومند و ماه و

به ی  نر آمي ته شخخوند تا دوباره به گاو  گردند مادگان باز به ی  ماده نران بازمی همه اهارپایان باز

های این یگانگی یعنی باز گشخت به آرازجهان و بری شدن ازآلودگی. باز آميزند یكتا آفریده بپيوندند و

 باد ازگياه موی و از ،ازآب خون ،از مينوی زمين است وان": اهورامزدا انين استی جهان مادی وعده
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: 827 ،مری بویس ،93-8995: 99 ،)ميرف رایی ". آراز آفرینش پذیرفتند ب واهيم جخان را مخاننخد

بينش اندیشخخمندان و متفكران اعصخخار  نگرشخخی اهورایی در (872-878 :8955 ،عوایی ؛8955-885

 (858-8995: 852 ،)مير ف رایی. نيز دیده شده است مو نا( ،متأخر )شبستری

زمانی که در آراز آفرید  آسخخمان را بدون  گوید فرشخخگرد برای من آسخخانتر اسخخت ازمی اهورامزدا 

را ميان آسمان که به هيچ نيمه نزدی  نبود مانند زرده ت م مر  در زمين  مادیی ستون و نگاهدارنده

ميان ت م مر  خورشخيد و ماه و انواع گياهان و در گياهان آتش را به ناسخخوزی وخوشه در زمين برد  

زاد اسخپر  فصل های ) گزیده و ابر با برنده باران زا پرواز مرران و آب رونده/ جاری بیه را در رحم و

 (37-8325: 35 ،پور داود). (27بند  23

خورشخخخيد راسخخخت تر و کوا  تر و سخخخال و ماه و روز کم تر  :طبيعی فرشخخخگردهای نشخخخانه 

رانند و می سپس در کشور مردانی از ت مه دیو فرمان. شودمی وزمين/سپندارمذ تنا تر و راه کوتاه تر

رسد و تما  مرد  آز پرست و پس از آن در آن فرا زمين زمسختان سخر . نهدمی مشدس را نارهای آتش

همه ابرهای آسمان به شيب روند آن باد . ابر کامكار و باد راستكار در آن زمان نبارد تباهگر دین شوند

های رفستران/آفریده خ. باران نيز به هنگا  خویش نبارد. گر  و آن باد سرد برسد و ت م رلات را ببرد

مرد بدی را نابود کند سخخخپس بهرا   837دنيا پشخخخوتن با در آشخخخوب . زیانبار انان ببارند که آب ببارد

آنر برزین / کشخخاورزان(  ،آنر فرنبغ/روحانيان و نهبا ،ورجاوند سخخه آتشخخكده )آنرگشخخنسخخب/جنگهویان

 رسخخد و بار دیگر همه مومن و راسخختينمی هوشخخيدر از راه. کندمی مربوط به طبشات م تلف را احيا

؛ 877 :8937 ،کریستين سن). کيهان در دین به مزدیسخنا شخونداون این شخود همه مرد  . گردندمی

 (31و8995: 33، ميرف رایی؛ 835-831:  8912 ،دریایی

کند و شخخهریور کوهها می سخخوشخخيانس ناجی به یاری ایزدان مردگان را به شخخكل مادی خود زنده

رگ راحتی پس از مآنكه در راه راست قد  برداشته به . شوندمی نااار به گذشتن از فلز گداخته ،رانوب

 در زمان فرشگرد پلی است ،پل اينود/ اكاد دایيتی. شخودمی کندو وارد بهشختمی از پل اينود عبور

ه رسخخد وگناهكار بمی برای بدکاران این پل به نازکی د  شخخمشخخير و گذرندمی که تمامی آدميان از آن

خوب و بدشان مساوی است درعالم بيند وکسانی که اعمال می افتد وعذابی در خور گناه خودمی جهنم

مومنان از ميان شخخير گر  خواهند . ماند که نه کيفری اسخخت و نه پاداشخخی هَميسخختگان یابرزخ خواهند

وانند تمی شود وهمه مرد می با این کار گناهانشان آمرزیده گذشت و گناهكاران از ميان فلز گداخته و

ر پير و دیگ مرد  و آفرینش جاوید گردد ومی زبه بهشخت روند وهمه آفرینش به شكل ن ستين خود با
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برای خشنودی در فرشگرد مزدیسنا باید . شودمی زمين مانند آراز جهان مسوح و هموار نمی شخوند و

 (895و99-8995: 95 ،)ميرف رایی. نا  بهرا  بیيننده شدن از دوزخ آتشی ب برای جدا که

پسين کردن دشوارتر است نهادن آتش در گياه از دوازده کار س تی که هورمزد در فرشگرد و تن 

هيز  و بوی . دیگر در ابرمينوی تن مادی آب را آفریدن برای آب روان آفریدن و بود آنكه بسخخخوزد و

 :مرا که هرمز  پنج انبار دار است که پذیرنده تن در گذشتگا نند. گفتار و کردار ني  است، مانند اندیشه

ی مرد  را نگه ميدارد و آب که خون را وگياه که موی تن وسر را یكی زمين که گوشت و است وان و پ

در  باد که جان آفریدگان را در هنگا  فرشخخخگرد بازدهد و روشخخخنی اسخخخت وی آتش که پذیرننده و

 . (1و5و بند 93پر  فصل زاد اسهای اند باز ستانم )گزیدههراه انبار کرده  روزفرشگرد همه را خوانم و

پادشخاه هفت کشخور شود و سوشيانت موبدان موبد  تا گرددمی سخرو بازدر دوره سخوشخيانت کي 

شود می فرشگرد دوباره آراز گردد همه مرد  دیندار شوند و دیگر کسی نمی ميرد ومی گرشخاسخب باز

 هرمزد اسخخخت وان را از زمين خون را از آب و موی را از گيخاه وجان را از باد. همخاننخد آفرینش اوليخه

سخخو  .كدیگر بياميزد با یشخخت سخخوشخخيانت تا پنج بارتما  مردگان به مرور برمی خيزندخواهد تا با یمی

د و همه خوشيها به مانن شيانت یشت خواند و با هریشتی گناهكاران و دیوان و اهریمنان مهازات شوند

گردندآتش بهرا  به پيكر مردی می همه عناصر به اصل مينوی خود باز شود ومی آراز آفرینش شخروع

تا به اولين گاو یكها به زمين آیند )گيومرد اولين انسخخان و خوراکی و نيرومند و همه مرد پيكر شخخوند

 (98-93 :8995، )ميرف رایی. آفریده باز گردند(

 : نتیجه

که اهار عنصر متلاد  ای اسووره. اسخووره ایسخت جاویدان، آفرینش در تمامی باورهای مردمی 

قو  آریایی سخخاکن فلات ایران نيز از این اندیشخخه . آن هسخختندی دهنده ارکان اصخخلی تشخخكيل ،واحد

كيل تش ؛در سخرشخت متلخاد اما در وحدت ؛تفكری که برمبنای آن اهار آخشخيج . مسختثنی نيسختند

 .وجود و طبایع نی حيات اثر گذاشته اند بر نات تمامی گيهان هستند و هر کدا  به نوبه خودی دهنده

در تهلی زمينی خود ایزدی  بوده ودر آسمان از عناصخر دارای بعد مينوی و قدسی در این باور هرکدا  

 . پشتيبان دارند

آناهيتا راهبر و خرداد حامی ، در نبرد با اهریمن و آب در اندیشخخه آریایی از بدو آفرینش جاریسخخت 

 و افزایش برای زایش و. استها ومحافخ آبها در آسمان آب اهری تيشتر ستاره در زمين اسخت و بآ

 بنامشها آتشخخكده. گيرندمیها دهند و گاهنبارهمیها قربانی کنندمی یشخخت ،دور کردن اهریمن ازآب
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، نبرای توهير و پالوده شد. ستانندمی کنند و شخهریاران برای مشروعيت خود تاج از دست ویمی برپا

ا جاوید و گنهكاران و نوشخخيدن و نوشخخاندن آن فرشخخگرد ر با و شخخویندمی با آیينی خاص درآب تن

از ، وسخخخيع از تولد تا مرگای آب پهنه. نمایندمی متهاوزین حریم قدسخخخی اش را نكوهش و دوزخی

 از جامعه تا خانواده را در بر ،و مذهب تا قدرت و شخهریاری و ایرانشهریها از آیين، فرشخگرد تا فرجا 

یكپاراگی جهان را رقم زده و جهانی نو و ، از جمله آب، انان که در پایان جهان اهار عنصر. گيردمی

 . کنندمی آراز جهان را باز آفرینی و نهندمی بنيانها بدور از تمامی آلودگی

اگونگی شكل گيری اهار عنصر و : باز کند دیگری راهای تواند باب پژوهشمی آبی اسخووره

ر بررسی وتأثيرات تمدن ب ،)آب(ها تشّد  و تأخر زمانی دراسووره، ترکيب کيهانی در عرفان و شعرکهن

شی بررسی و تحليل توبي ،یا تأثير آب برشخكل گيری تمدن ها آب در ایران وی شخكل گيری اسخووره

ردپای آن  و اسووره ای)آب( و تاثيرهای بررسخی نماد بين النهرینی آب در ایران و رو  وهای اسخووره

 . گيرندمی ایجهان امروزی از موضوعاتی هستند که در این زمينه ج بر
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 کتابنامه

 . تهران، انتشارات سمت، ااپ اهار  ،تاریخ اساطیری ایران ،(بی تا) ژاله. آموزگار-

 . تهران ،انتشارات معين ،کتاب پنجم دینکرد ،(8911) احمد تفللی ،ژاله. آموزگار-

 . تهران ،افشار موقوفات ایرج، ترجمه همایون صنعتی زاده ،جغرافیای استرابو ،(8919)استرابون-

 . تهران ،ابن سينا ،ترجمه محمد معين ،ث( –)آ 8جلد ،برهان قاطع ،(8932)محمدحسين خلف تبریزی ،برهان-

 . تهران ،انتشارات آگه ،ااپ دو  ،پژوهشی در اساطیر ایران ،(8959)مهرداد. بهار-

 . صفيعليشاه انتشارات ،مترجم همایون صنعتی زاده ،تاریخ کیش زرتشت ،(8955) مری. بویس-

 . تهران ،انتشارات اميرکبير ،ترجمه اکبر داناسرشت ،آثارالباقیه(8919)ابوریحان ،بيرونی -

 . تهران ،انتشارات توس، ترجمه احمد تفللی ،ااپ اهار  ،مینوی خرد(8973)بی نا -

 ،ناتل خانلریپرویز مترجم  ،پس آکرین واریكشرودرليفي ،شاهکارهای هنر ایران(8991)آرتورایها . پوپ-

-. تهران ،توس ،ترجمه مهردادبهار ،بندهش(8937)فرنبغ. دادگی -. تهران ،انتشارات علمی فرهنگی

هرمز عبدالهی مترجم  ،احسان یار شاطر ،درخشان هنر ایرانهای اوج(8953)رییارد. دانتينگهاوزن

 . نشر آگاه ،ورویين پاکباز

 . تهران ،قشنوس ،مترجم مهرداد قدرت دیزجی ،تاریخ فرهنگ ساسانی(8912)تورج. دریایی-

 ،انتشارات مروارید ،ااپ شانزدهم ،جلدی  ،اوستاکهن ترین سرودهای ایرانیان(8938)جليل. دوست واه-

 . تهران

 ،انتشارات مروارید ،ااپ شانزدهم ،جلد دو ،اوستاکهن ترین سرودهای ایرانیان(8938)جليل. دوست واه-

 . تهران

 . تهران ،س ن انتشارات ،دین و فرهنگ ایرانی پیش از زرتشت(8912)هاشم. رضی-

ه ااپ ان ،باهتما  و تصحيح حواشی احمد آتش ،سندباد نامه(8331)محمدبن ظهيری ،سمرقندی -

 . استانبول ،وزارت فرهنا
انتشارات  ،دو جلد ،ترجمه سودابه فلاهلی ،فرهنگ نمادها(8913)آلن گربزان و همكاران ،ژان. شواليه-

 . تهران ،جيحون

 . تهران ،ناشرطرا آینده ،هزارویکشب(8919)حميد ،عاملی-

 . تهران ،انتشارات عوایی ،آفرینش خدایان(8955)اميد. عوایی-

 . تهران، انتشارات توس، چاپ دوم ،اساطیر و فرهنگ ایرانی(8919)رحيم. عفيفی-

  .تهران ،انتشارات پارميس ،شاهنامه فردوسی براساس چاپ مسکو(8913)حكيم ابو الشاسم. فردوسی-

 . تهران ،انتشارات مهرآیين ،کتاب سوم دینکرد(8913)فریدون ،فليلت-

 . انتشارات دانشگاه تهران ،ایرانویج(8953)بهرا . فره وشی-
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 ،انتشارات نشر مرکز ،ااپ دو  ،ترجمه عباس م بر ،ایرانیهای اسطوره(8959)وستا سرخوش. کرتيس-

 . تهران

 . تهران ،صدای معاصر ،ترجمه رشيد یاسمی ،ایران در زمان ساسانیان(8917)آرتور ،. کریستين سن-

 . هرانت ،انتشارات فرهنا نشر نو ،ترجمه مليحه کرباسيان، فرهنگ نمادهای سنتی(8919)سی. جی. کوپر-

 ،نیعي مترجم کمال ،الكساندر گواخایار ،تصحيح ماکالن تودوا، ویس و رامین(8933)ف رالدین اسعد ،گرگانی-

 . انتشارات بنياد فرهنا ایران

  .انتشارات سپهر ادب ،مترجم ابوتراب خواجه نوریان ،تاریخ ایرانیان دوره باستان(8932)آرتور. گوبينو-

 . رانته ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،ترجمه عنایت الله رضا ،تمدن ایران ساسانی(8977). گ. و. لوکونين-

 . تهران ،نشرآگه ،شاهنامههای برساختار اسطورهدرآمدی (8913)بهار. م تاریان-

 ،ااپ سو  ،جلد اول، ترجمه ابوالشاسم پاینده ،مروج الذهب(8912)ابوالحسن علی بن حسين. مسعودی-

 . تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی

 . تهران ،نشرثالث ،مترجم مهتبی مينوی ،کلیله و دمنه(8911)... ابوالمعالی نصرا. منشی-

 . موسسه موالعات و تحشيشات فرهنگی ،روایت پهلوی(8995)مهشيد ،ميرف رایی-

 . بی جا ،ترجمه مصوفی مشربی ،ویس و رامین(بی تا)و دیمير. مينوروسكی-

 . تهران، شرکت موالعات و نشر کتاب پارسه ،تاریخ تمدن ایران ساسانی(8915)سعيد ،نفيسی-

 . دانشگاه تهران ،ترجمه هادی هدایتی ،تاریخ هرودوت جلد اول(8991)هرودوت-

نتشارات کتابسرای بابل و  ،احمد تفللی، ترجمه ژاله آموزگار ،شناخت اساطیر ایران(8991)جان. هينلز-

 . تهران، نشر اشمه

 ،ت اولقسم ،جلدسو  ،تاریخ ایران از سلوکیان تافروپاشی دولت ساسانیان(8932)احسان. یارشاطر-

 . انتشارات اميرکبير ،ااپ هفتم ،مترجم حسن انوشه ،پژوهش دانشگاه کمبریج
 : مشاله

، بهار ،نشریه یدانشكده ادبيات و علو  انسانی، بنیان اساطیری حماسه ملی ایران(8975)بهمن. سرکاراتی-

 . 98تا8صفحات  ،827شماره 
 
 
 


